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Theory of necessity is a different approach to the reason behind linguistic 

constructs and rhetorical arrays used in speech. Herein, the study focuses on the 

reason for the quality or state of the language and the role of the requirements of 

various influential factors.  This theory moves beyond grammar and rhetoric and 

studies the characteristics of speech and factors influencing its creation, besides 

how and why it is created.  The theory of necessity comprehensively examines 

the basic and effective contexts in creating the structural and aesthetic features 

of language. All possibilities in the language are considered for explaining the 

characteristics of speech and sometimes affect analyzing content and meaning. 

This linguistic-cognitive theory studies the reasons for the existence and creation 

of language features in all areas of language and rhetoric. This analysis is not 

limited to the formal sphere of speech; Rather, how to use the formal potentials 

of language in conceptualization and creation of meaning is the main focus of 

study. In order to discover the meanings and concepts of speech (the main 

purpose of this theory), studying how these concepts are presented at the 

appearance level of language is a necessity. The theory focuses on the 

application of these linguistic possibilities, examines their role in creating 

meanings and concepts, and explains the role of meanings and concepts in 

determining the apparent characteristics of language. 
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 . مؤثر

های بلاغی در  های زبانی و آرایه حال نگاهی متفاوت به چراییِ کاربرد ساخت   اقتضایشده برمبنای  الگوی طراحی 
ات عوامل گوناگون در این  ئچرایی و علت کیفیت یا چگونگی زبان بررسی و نقش اقتضا  ،کلام است. در این رویکرد

های کلام و عوامل مؤثر در ایجاد آن و همچنین چگونگی  فراتر از دستور و بلاغت، ویژگیو    شودزمینه مطالعه می 
های مبنایی و مؤثر  زمینه  ،با دیدی وسیع و بنیادیدر این طرح  شود.های کلام بررسی می ایجاد آن و چراییِ ویژگی

و این امکاناتِ بالفعل و بالقوه در زبان برای کشف و تبیین    تبیین شناسی زبان  ساختاری و زیبایی  یهادر ایجاد ویژگی
درواقع    دیدگاهاین    شود و حتی گاهی در تحلیل محتوا و مفهوم آن نیز مؤثر است.های کلام در نظر گرفته می ویژگی
های زبانی و بلاغی بررسی  های زبان را در همۀ حوزه ناختی است که علل وجود و ایجاد ویژگیش-زبانی  الگویی

این بررسی به حوزۀ صوری کلام محدود نمی می این نظریه نحوۀکند؛    کاربرد  شود؛ بلکه حوزۀ اصلی مطالعه در 
صوری و ظاهری زبان های  ویژگیسازی و ایجاد و خلق معناست. درواقع مطالعۀ  مفهوم برای  امکانات صوری زبان  

این  شود.  نوعی ضروریات تلقی می(، از ملزومات و به دیدگاهبرای کشف معانی و مفاهیم کلام )هدف اصلی این  
و   کندمی  ها را در خلق معانی و مفاهیم بررسیسویی نقش آن   بر کاربرد این امکانات زبانی متمرکز است. از رویکرد

 کند.های ظاهری زبان تبیین میمفاهیم را در تعیین ویژگیسوی دیگر نقش معانی و  از
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 مقدمه 

بیش در  کتابتقریباً  بلاغت تر  اصطلاح  تعریف  حوزه، ضمن  این  با  مرتبط  منابع  و  بلاغی  مقتض    اقتضای  ،های  یا  الحال  یحال 

 ، بلاغت را مطابقت کلام فصیح با اقتضایمنابعدر کلام و متکلم دانسته شده است. در این    بلاغت  ترین شرط تحقق صفتاصلی

:  1383؛ هاشمی،8:  1363؛ تقوی،  126:  م2004  -ه1425؛ تفتازانی،  11م: 1985  -ه.ق1405خطیب قزوینی،  اند )حال تعریف کرده

بر دو  در کلمه و کلام،  مفهوم بلاغت و شرط تحقق آن    برای تبیین(. در این تعریف  39:  1373؛ همایی،  7:  1357؛ آهنی،  36

برای درک مفهوم بلاغت و تعریف این اصطلاح ابتدا باید مفهوم بنابراین تأکید شده است.  «حال اقتضای»و  «فصاحت »کلیدواژۀ 

حال و لزوم توجه به آن در دیگر موضوعات    موضوع اقتضای  . علاوه بر این، دو کلیدواژۀ یادشده در تعریف بلاغت مشخص شود

 . بیان شده استویژه ذیل مباحث علم معانی، بلاغی، به

های بسیاری نیز در نقد آن نوشته شده است. برای فهم اصطلاح  ذکر و پژوهش  «فصاحت»مباحث مفصلی در تعریف اصطلاح  

 های بلاغی و منابع مرتبط با آن بررسی شود.در کتاب طرح این مبحث ۀنیز باید پیشین «حال اقتضای»

بررسی وجوه بلاغی قرآن نوشته شده یا آثاری که به    ۀهای علمای قرون اولیۀ اسلام دربارها اندیشهتأمل در منابعی که در آن

بلاغت ارائه شده    ۀهای باارزشی درباردهد پیش از جرجانی نیز اندیشهبررسی و نقد اشعار شاعران مختلف پرداخته است، نشان می

نظم جرجانی مؤثر دانست؛ از جملۀ این مباحث، تعاریف   ۀگیری نظریتوان در روند شکل های آنان را میاست؛ حتی برخی دیدگاه 

ها در تألیفات جاحظ، ابوهلال هایی است که ذیل این تعاریف و در شرح و تبیین آن نظران مختلف و دیدگاه بلاغت از قول صاحب

ق:  1371؛ ابوهلال عسکری،  111-117:  1ق. ج1375)ر.ک. جاحظ،  سنان خفاجی آمده است  رشیق قیروانی و ابنعسکری، ابن

. ممکن است در  (259، 241-144، 188-192، 122- 125، 63ق: 1372؛ خفاجی، 214-216ق: 1424یروانی،  رشیق ق؛ ابن47-19

هایی برای متکلم، مخاطب، کلام و ها ویژگیکار نرفته باشد، اما در محتوای دیدگاه حال به  صراحت اصطلاح اقتضایاین تعاریف به

حال و تبیین احوال و اقتضائاتی   توان در ارائۀ تعریفی برای اقتضاینوعی میشود که به حال و مقام یا موقعیت بیان کلام مطرح می

 (. 61- 56: 1393همتیان و آقاحسینی،  برای این عوامل از آن مطالب بهره برد )ر.ک.

شود. او در کتاب  های بلاغی در آثار او مطرح میترین نظریه عبدالقاهر جرجانی در قرن پنجم ازجمله متفکرانی است که مهم

ها توان ویژگیشده ذیل این نظریه و در تبیین مبانی آن، میکند. از فحوای مطالب بیاننظم را تبیین می  ۀمبانی نظری  الإعجازدلائل

و شرایط متکلم و کلام را از دیدگاه او استنباط کرد. جرجانی بدون اشاره به جایگاه و نقش مخاطب در چگونگی ساختار کلام، نقش 

ق:  1422)جرجانی، داند کند و نوع فهم مخاطب را در تأویل و تفسیر متن مؤثر میمخاطب را صرفاً در مرحلۀ فهم کلام مطرح می

242) . 

حال پس از جرجانی باید وضعیت این مبحث را در آرای کسانی مانند سکاکی، خطیب قزوینی    برای بررسی سیر بحث اقتضای 

حال تقریباً   اند. در این دوران موضوع اقتضایهای بلاغی او پرداختهوجو کرد که پس از او به تبیین و تشریح دیدگاهو تفتازانی جست

بندی مباحث بلاغی و تبویب مباحث علم معانی، تقریباً ذیل همۀ  صورت خاص با دستهیابد و بهدر تمام مباحث بلاغی تسریّ می

  العلوم مفتاح صورت گسترده در  حال و مقتضای ظاهر را به   بار موضوع اقتضای  شود. سکاکی برای نخستینمباحث این علم مطرح می

 فات بلاغی ادامه یافت.کند. روش سکاکی پس از او تقریباً در همۀ تألیمطرح می

دقیقامقتض  از  یکی  دیدگاه ی ظاهر  به ترین  است که سکاکی  تبیین میهایی  را  آن  نخستین صورت مفصل  او  این    کند.  بار 

که خروج کلام را از هریک از این حالات،   صورتیمطرح کرد؛ به«  اقسام خبر براساس حال مخاطب»بندی  موضوع را ذیل دسته

 . سکاکی این موضوع را ذیل مبحث اقتضای(82  ق:1356)سکاکی،  حال باشد    داند؛ هرچند به اقتضایی ظاهر میاخروج از مقتض
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کند؛ برای نمونه در بیان حالات مسندالیه و مسند، اقتضائاتی برای آن حالات در نظر  حال ضمن اغلب مباحث بلاغی مطرح می 

داند و این احوال را مطابق  گرفته است و براساس کیفیات و وجوه مختلف مسندالیه و مسند، رعایت مقتضیات احوال را ضروری می

ی ظاهر انکردن هریک از این حالات را مخالف مقتضشمرد که با مقتضای ظاهر نیز مطابقت دارد؛ اما رعایتحال برمیبا مقتضای

 (. 99 و 98؛ 95 و 94  ق:1356سکاکی، گوید )وجوه مختلف آن سخن می ۀتفصیل دربارداند و بهمی

کند  قبیل فصل و وصل، ایجاز و اطناب و حصر و قصر مطرح می  سکاکی این موضوع را ضمن اغلب مباحث علم معانی، از

ی ظاهر را پیگیری و تشریح  احال و مقتض  های سکاکی موضوع رابطۀ بین اقتضای(. بعدها شارحانِ اندیشه142؛  119-133  :همان)

حال را مطرح و این علم را علم به احوال کلام ازلحاظ مطابقتش    کنند. خطیب قزوینی نیز در تعریف علم معانی، موضوع اقتضایمی

تعریف می مقتضای حال  قزوینی،    کندبا  مهم (15ق:  1411)خطیب  تفتازانی  از خطیب، سعدالدین  اندیشه. پس  های ترین شارح 

حال را تقریباً ضمن همان مباحثی   ایهای خطیب در هر دو کتاب خویش، بحث اقتضسکاکی است. تفتازانی ضمن شرح دیدگاه 

کند؛ ازجمله مطالب  موضوعات جدیدی نیز مطرح میاند. البته تفتازانی  آورد که سکاکی و خطیب قزوینی در تألیفاتشان ذکر کردهمی

اقتضای تبیین مفهوم اصطلاح  برای  معانی اصطلاحی    مفصلی که  تفاوت  ق: 1425)تفتازانی،    آوردمی  «مقام»و    «حال»حال و 

  ۀ ی ظاهر را در زیرمجموع اهای او، موضوع مقتض. تفتازانی به پیروی از سکاکی و برای تبیین اندیشه (20و 21،  1383؛  127و126

های سکاکی و تفتازانی و با استنباط براساس دیدگاه  مطول و مختصرهای بعد شارحان کند. در دوره حال مطرح می  مبحث اقتضای

ی حال را به دو نوع  ای ظاهر را عموم و خصوص مطلق دانستند و رعایت مقتضاحال و مقتض  بین اقتضای  ۀاز این مطالب رابط

  دانستند   «حال غیرظاهر»و    «حال ظاهر»  ه بندی کردند و حال را نیز دو دستدسته  «ال غیرظاهریرعایت حال ظاهر و رعایت ح»

 . (214و213: 1383)عرفان، 

حال    اقتضای  ۀدر تألیفات بلاغی عربی و فارسی، پس از تفتازانی تا دوران معاصر، دربار  مطول و مختصرتقریباً آنچه پس از  

های بلاغیون متقدم است و کمتر دیدگاه جدیدی در این زمینه ارائه شده است. در  نوعی تکرار همان دیدگاه بیان شده است، همه به

آن اغلب ذیل علم معانی مطرح    ۀی ظاهر و مباحث زیرمجموعاحال و مقتض  این دوران نیز مانند تألیفات بلاغی متقدم، اقتضای

دهد در بیشتر این تألیفات  معاصر، نشان می  ۀحال، از نخستین آثار بلاغی تا دور  طورکلی بررسی سیر بحث اقتضایشده است. به

مباحثی مانند تعریف بلاغت،   حال و مباحث مرتبط با آن پرداخته شده است؛ ازجمله ذیل  ضمن مباحث گوناگون به موضوع اقتضای

تعریف علم معانی، اقسام خبر براساس مخاطب، احوال مسندالیه و مسند و اقسام خروج از مقتضای ظاهر، انواع حصر و قصر، بعضی  

 های بلاغی جایگاه طرح موضوع اقتضای . البته در همۀ کتابو فصل و وصل  ایجاز و اطناب و مساوات  ،اغراض ثانوی انواع جمله

دهد در این مباحث نیست و موضع طرح آن در منابع مختلف متفاوت است. این مطالب نشان می  هحال یکسان و لزوماً ذیل هم

گیری کلام بلیغ چهار عامل متکلم )گوینده(، مخاطب )شنونده، خواننده(، کلام  های مختلف در روند شکلهای بلاغیون دورهدیدگاه 

هایی تعریف شده است. از مجموع این  ن و محیط( مؤثر دانسته و برای هریک نیز ویژگی)سخن( و موقعیت یا بافت )زمان، مکا

به ویژگی مطالب  یا  مقتضیات  خلاصه  )ر.ک.صورت  است  شده  برشمرده  چهارگانه  عوامل  این  از  هریک  برای  و   هایی  همتیان 

 (.  72-53 :1393آقاحسینی، 

 استنباط کرد:توان براساس آنچه بیان شد دو موضوع را می

 حال؛   تعریف منسجمی برای اصطلاح اقتضای .الف

ای گیری ارتباط کلامی و درنهایت تعریف مجموعهتشخیص و تعریف شرایط و اقتضائات عوامل اصلی و عوامل مؤثر در شکل  .ب

 از احوال ظاهر و غیرظاهر برای هریک از این عوامل. 
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های بلاغت و منابع مرتبط با آن دربارۀ اقتضای درنهایت در این پژوهش سعی شده است براساس دیدگاه قدما و مطالبی که در کتاب 

گرفتن از این مباحث و حال ارائه شود سپس با بهره  های آن بیان شده است، تعریف جدیدی از اقتضایحال و شرایط و ویژگی

ها برای هریک از صورت مشخص چارچوبی را از مجموعۀ احوال و اقتضائات آنها برمبنای عوامل ارتباط کلامی، بهبندی آندسته

این عوامل طراحی کند تا در قالب یک الگو در بررسی و تحلیل ساختارهای کلامی در متون و تبیین چگونگی و چرایی این ساختارها  

های زبانی و نقد ادبی گرفته شده اما کاملاً تعاریف و مطالبی که ز نظریه کار گرفته شود. البته در این الگو بعضی از اصطلاحات ابه

نوعی ضمن مطالب بلاغی برای این های بلاغی و منابع مرتبط با آن است و به ها بیان شده است برمبنای مباحث کتاببرای آن

 اصطلاحات ماهیت و تعریف جدیدی ارائه شده است. 

 پژوهش ۀ. تبیین مسئل1

گونه ذکر شده است: »الحال: های سنتی بلاغت تعریف آن این در کتاببحث اقتضای حال یکی از مباحث اصلی علم بلاغت است و  

:  1425هوالأمر الداعی للمتکلم الی أن یعتبر مع الکلام الذی یؤدی به اصل المراد خصوصیه ما، و هو مقتضی الحال« )تفتازانی،  

دهد، (. برخی معتقدند که علم معانی در اساس مربوط به آیین سخنرانی بوده است لذا علم معانی سنتی اهمیت را به گوینده می126

شده بنابراین  اوست که باید به اقتضای حال مخاطب سخن بگوید. درواقع چون علوم بلاغی سنتی جهت تبیین قرآن استفاده می

همین اند. بعدها  شده است و برای برداشت خواننده ارزشی قائل نبوده همۀ تلاش در جهت فهم منظور گوینده )خداوند( صرف می

یابد و نگرش دربارۀ ادبیات هم اعمال شد. ولی در علم معانی جدید شنونده اهمیت دارد و سخن را به مقتضای حال خود در می

( با وجود اینکه در این سخن سعی شده است با در نظر گرفتن مقتضای 21: 1386کند. )شمیسا، معنای ثانوی یا ضمنی را درک می

رسد در نظر گرفتن اقتضای حال متکلم و مخاطب نیز کامل حال مخاطب به نحوی نقص این بحث جبران شود اما به نظر می

نیست بلکه باید اقتضای متن نیز در کنار آنها بررسی شود و حتی علاوه بر این، اقتضای حال هرکدام از این عناصر خود سطوح و 

 تفصیل تبیین شود.   دسته بندیهایی دارد که در این پژوهش سعی شده است مبانی نظری آن به

ای است که از آن غفلت شده است؛ ازجمله اینکه بررسی اقتضای حال صرفاً در مخاطب  بحث اقتضای حال دارای وجوه گسترده 

شود و در جریان یک ارتباط کلامی متن یا ابزار پیام نیز دارای اقتضائاتی است که باید در روند یک ارتباط و یا متکلم محدود نمی

 به آن توجه شود ضمن آنکه اقتضائات موجود برای هرکدام از این عوامل نیز متعدد و گسترده است.

ارتباط تاریخی و  امروزه در علوم  اجتماعی، و  بافت  شناسی و در دانش گفتمان همۀ عناصر کلامی )گوینده، مخاطب، متن، 

(.  24:  1386شود )فتوحی،  صورت جدی بررسی قرار میقلمروهای مشترک میان گوینده و شنونده و عوامل غیرزبانی( یکسان و به

دهندۀ یک ارتباط یعنی: متکلم، سازد که عواملی به نحوۀ پیدا و ناپیدا بین عناصر تشکیل بررسی شرایط برقراری ارتباط مشخص می

 ها بر روی هم خواهند داشت باید به طور کامل توجه شود. ابزار پیام و مخاطب مؤثر است که به این عوامل و تأثیری که آن 

صورت پیدا و ناپیدا مطرح  تواند به عناصر موجود در اقتضای حال برای هر یک از عوامل گفتمان )متکلم، متن، مخاطب( می

ارتباط در ظاهر کلام و مخاطب و متکلم بروز و ظهور دارد ولی برخی دیگر  شود برخی از شرایط و عوامل موثر در اجزاء یک 

 صورت ناپیدا در این روند تأثیرگذار است. به

طورکلی در این پژوهش سعی بر آن است که با تبیین کلیات و مبانی بحث اقتضای حال، بر محور این بحث یک شیوه نقد به

ادبی براساس یک طرح بلاغی برای تحلیل متون به دست داده شود. درواقع هدف از این پژوهش آن است که طرحی در بعد نظری 

 برای تحلیل متون فراهم گردد.
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 پیشینۀ پژوهش  .2

گرفته تا کنون در این زمینه کتاب مستقلی در زبان فارسی نوشته نشده اما دو اثر به زبان عربی در  های صورتبراساس بررسی

 خصوص این موضوع تألیف شده است: 

ابراهیم محمد عبدالله )1 البلاغ  یمقتض(: ایشان در کتاب »2007،  1428. الخولی،  ابتدا القدیم و نقد الحدیثۀ  الحال بین   »

های عبدالقاهر جرجانی، سکاکی و خطیب قزوینی را دربارۀ بحث اقتضای حال نقل و تا حدودی تحلیل  و درنهایت جایگاه  دیدگاه 

 کند. این مبحث را نسبت به مباحث نقد جدید بررسی می

« به بررسی بحث اقتضای حال ذیل مباحث الحالالمعانی و المقتضیعلم(: وی در کتاب »1987،  1408. أسعد احمد علی ) 2

 پردازد.های انشائی و خبری میمربوط به جمله

 . آنچه به زبان فارسی در این باره تألیف شده است دو نوع پژوهش است؛  3

های آن های بلاغی بیان کرده و برخی کاستیهایی است که صرفاً کلیاتی دربارۀ بحث اقتضای حال در کتابیک گروه مقاله 

اند و به شیوۀ بهره  یک راهکاری جهت رفع این نواقص ارائه نداده و به تبیین اصول و مبانی آن نپرداختهاند اما هیچ را تذکر داده

اشاره نقد و تحلیل متون  این مبحث در  از  نکرده بردن  مقاله ای  این  ازجمله  ها: »جایگاه رعایت مقتضای حال و مخاطب در  اند؛ 

(، »بازنگری مبانی علم معانی 1382(، »مروری بر اقتضای حال« )حمید طاهری، 1385های ادبی و سنتی نوین« )صیادکوه، نظریه

(، »سخن 1384عباس رضایی،  خروج کلام از مقتضای ظاهر« )غلام(، »موارد  1388های رایج آن« )محمدرضا امینی،  و نقد برداشت

  در   »تأملی  (،1378(، »حال و مقام در دانش بلاغت« )حجت رسولی،  1384آوردن برخلاف مقتضای ظاهر« )سیدحمید طبیبیان،  

 (. 1398علم معانی« )قاسم بستانی و کامله بوعذار،  در آن گسترۀ و "حال مقتضای"مفهوم 

زمینه کاربرد این  حال از جنبه نظری و در های بلاغی به موضوع اقتضای هایی است که درباره دیدگاه کتابگروه دوم پژوهش

« سیر این مبحث و شرایط "اقتضای حال "مبحث در تحلیل متون صورت گرفته است؛ ازجمله در مقالۀ »نقد و بررسی سیر بحث  

تشریح بررسی و  های بلاغی و منابع مرتبط با آن به تبیین آن دربارۀ متکلم، مخاطب، کلام و بافت و شرایط ساخت کلام در کتاب

برمبنای آن« ضمن بررسی و   "مثنوی"و تحلیل    "حال  اقتضای"نامۀ »بررسی و نقد  (. در پایان1393تحلیل شده است )همتیان،  

های مختلف شده در پژوهش حاضر در تحلیل بخشتحلیل این مبحث در پیشینۀ علوم ادبی عربی و فارسی، طرح و الگوی ارائه

(. در مقالۀ »تحلیل  1392کار گرفته شده است )همتیان،  به  مثنویهای  انها، دیباچه، پیشگفتارها و داستمولوی اعم از عنوان   مثنوی

قرآن« مشخص شده است که عوامل چهارگانۀ متکلم، مخاطب، کلام و بافت    "کوثر"بلاغی عوامل مؤثر در ساختارهای کلامی  

کلام را متأثر  موقعیتی در این سوره، احوال گوناگون و مقتضیاتی دارند که همۀ سطوح مختلف ساختار ظاهری و مفاهیم و معانی  

حال عوامل    های بیانی« نیز سعی شده است نقش اقتضای(. در مقالۀ »نقش عوامل ارتباط کلامی آرایه1394کند )همتیان،  می

چهارگانۀ متکلم، مخاطب، کلام و بافت موقعیتی در چگونگی و چرایی کاربرد مباحث مختلف علم بیان تبیین و ضرورت توجه به 

 (. 1398ها مشخص شود )همتیان، های بلاغی و شناخت آنکارگیری آرایهاقتضائات در مراحل به این 

 حال تعریف اقتضای . 3

حال شرط تحقق صفت بلاغت است؛   منابع مرتبط در تعریف بلاغت، مطابقت کلام با مقتضایۀ تر بیان شد که تقریباً در همپیش

حال و شرایط تحقق آن نیامده است. برای ارائۀ تعریفی برای این    دقیقی از اصطلاح اقتضایاما در هیچ منبعی تعریف روشن و  

به معنای لغوی این ترکیب    توجه  حال ازنظر لغوی بررسی شود؛ سپس با  الحال یا اقتضاییاصطلاح باید ابتدا معنی ترکیب مقتض 
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 این موضوع در منابع آمده است، بتوان تعریفی برای این اصطلاح ارائه داد.  ۀو براساس آنچه دربار

دادن و به انتها رساندن و در باب دادن، پایانکردن و انجامدر معنی عمل  ۀً«یا قضی  ءًقضی، یقضی، قضا»  هاز ریش  «اقتضا»

 اقتضا(. ۀذیل واژ :1390پوری، )صفی کردن آمده استافتعال به معنی تقاضاکردن و طلب

شده است و به معنی مدلول گفتار و آنچه از الفاظ  شده و طلبنیز اسم مفعول مزید از باب افتعال به معنی تقاضاکرده   «یمقتض »

 .: ذیل واژۀ مقتضی(1355 )نفیسی، شود نیز آمده استفهمیده می

است که در معانی متعدد آمده است؛ ازجمله حال انسان، کیفیت آدمی و آنچه آدمی   «ح و ل »  هنیز از ریش  «حال»در این ترکیب 

  ( و امور متغیر در نفس و جسم انسان و غیرحالۀ  واژ  ذیل  : 1390پوری،  صفی  حول،ۀ  واژ  ذیل  ه:1410منظور،    ابنبر آن است )

 ه.: ذیل واژۀ حول(. 1412)راغب اصفهانی، انسان 

در لغت به معنی جای اقامت و «  مقام»آمده است.    «اقتضای حال و مقام»صورت  های بلاغی این اصطلاح بهدر بعضی کتاب

 مقام( است. ذیل واژۀ :1390 ذیل واژۀ مقام( و جای درنگ و محل و منزلت و مرتبه )نفیسی، :1390 پوری،ایستادن )صفی

حال و  »هایی بین دو واژۀ  آمده، اغلب تفاوت  «مقتضای حال و مقام»صورت  های بلاغی که این ترکیب بهدر آن دسته از کتاب

)تفتازانی،  دانند را زمان آن می  «حال»شود و را محلی که کلام در آن بر صورتی خاص بیان می« مقام»بیان شده است که  «مقام

:  1282)اسفراینی،    ها هیچ تعددی وجود ندارد اند که در مفهوم آن . البته بعضی از بلاغیون این دو واژه را مترادف دانسته (127:  1425

30 .) 

معادل »ما تقتضیه / اقْت ض تْه الحالُ«، نظیر »مقتول الحبُّ مطابق قواعد نحو عربی    «الحال  یض ت قْمُ»یا    «حال  مقتضای»ترکیب   

آن را    انسانحالِچیزی است که  به معنی    «الحالمقتضی»این    بر  بناکُشتۀ عشق« که معادل »م ن یقتُلُه / ق ت ل هُ الحبُّ« است.    /

و تعبیر »به اقتضای حال« معادل »به فراخور حال« است  باشد. برابرنهادۀ درست آن همان »فراخورِ حال«  کرده    جابیا  ایطلب  

 تلقی کرد؛ یعنی آنچه حال آن را طلب یا ایجاب کرده است. «قتضیه الحالتما  »توان آن را معادل که میاست 

آنچه حال انسان »گونه معنی کرد:  توان اینرا می  «حال  مقتضای»یا    «الحالیمقتض  »نظر لغوی ترکیب    براساس این مطالب از

امور متغیر در نفس و جسم    ۀشدیا طلبه  شدایجاب»یا    «امور متغیر در نفس و جسم انسان آن را ایجاب کرده یا طلب نموده استیا  

کردن حال انسان یا امور متغیر در نفس و  نمودن یا ایجاب طلب»نیز در لغت به معنی    «حال  اقتضای»)حال انسان(؛ پس    «انسان

 است. «جان انسان

بنا  توجه  با بیان شده است، اقتضای حال را    «حال  اقتضای»اصطلاح    ۀبر آنچه دربار  به این معنی لغوی و  در منابع بلاغی 

 گونه تعریف کرد:توان در اصطلاح اینمی

 شود. ساز یا موجب ایجاد ارتباط کلامی و عامل تعیین چگونگی آن میعوامل درونی و بیرونی که زمینه ه مجموع

 گیری ارتباط کلامی  حال در شکل  اقتضایجایگاه . 4

شده متکلم، مخاطب، کلام و محیط یا بافت موقعیتی براساس مطالب مطرح   هز مجموع احوال و مقتضیاتی که برای عوامل چهارگانا

ها تأثیری که احوال آنبه جایگاه هریک از این عوامل در برقراری ارتباط کلامی و  توجه های بلاغیون به دست آمد و بادر دیدگاه 

توان نظامی از احوال ظاهر و غیرظاهر  رسد میگیری کلام داشته باشد، به نظرمیتواند بر چگونگی برقراری این ارتباط و شکلمی

 ارتباط کلامی تعریف کرد.   ۀیا پیدا و ناپیدا را برای هریک از عوامل چهارگان

گیری کلام صورت مستقیم در شکلاین فرایند است؛ زیرا عملاً به ۀسه عامل متکلم، مخاطب و کلام، عوامل اصلی ایجادکنند
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 ند. نقش دارند و سه طرف این ارتباط 

اند که  اند؛ اما در همین مباحث نیز طرحی به دست داده حال متکلم را تبیین کرده  رسد بلاغیون سنتی فقط اقتضاینظرمیبه

 ذیل بحث اقتضای   مطول تر برای سایر عناصر دخیل در ارتباط باشد. در  های مشابه و کامل بندیتواند سرمشقی برای ارائۀ دسته می

  خطیب )  الحال مختلف، فإن مقامات الکلام متفاوته«  یمقتض   گونه بیان شده است: »واین المفتاح  تلخیص  حال در توضیح عبارت

المقامات تختلف مقتضیات المقام ضروره أن الإعتبار اللائق بهذا المقام غیر  ؛ »و الحال و المقام... فعند تفاوت (34: ه.1350قزوینی، 

(. مشخص است مقصود از مقتضای 127و126ه.:  1425،  الإعتبار اللائق بذلک و اختلافها عین اختلاف مقتضیات الإحوال« )تفتازانی

وار چنین  از همین سخن اشاره  مطولحال و مقام، همان رعایت اعتبار خاص زمان و مکانِ پیدایش سخن است. یکی از شارحان  

گیرد که هرکدام نوع خاصی از سخن می بررهای گوناگون سخن را دبرداشت کرده است که مقامات یا احوال، همۀ شرایط و زمینه

 مثال شرایط زیر را در نظر بگیرید: کند؛ برای را ایجاب می

بودن مکان یا سایر شرایط مکانی(؛ )مثلاً توجه به اینکه زمان شادی است یا غم(؛ شرایط مکانی )مانند مقدس   شرایط زمانی

 بودن، عالم یا جاهل  بودن گوینده(؛ شرایط شنوندگان )شاداب یا خسته  شرایط گوینده )شرایطی مانند پیر یا جوان، حاکم یا محکوم

 (. 127: 1383)عرفان،  بودن یا شرایط سن، جنس، نژاد، هوش، مذهب، سیاست و از این قبیل(

بافت موقعیتی عامل مؤثر در ساخت ارتباط کلامی است که سه عامل زمان، مکان و انواع محیط اعم از اجتماعی، سیاسی و  

صورت غیرمستقیم و در تعامل با عوامل اصلی  گیری ارتباط بهشود. نقش عوامل بافت موقعیتی در شکلرا شامل می  و...  فرهنگی

گذارد. موضوع فضا و موقعیتی که گیری این فرایند تأثیر میارتباط است و بر هریک از این عوامل و درنهایت بر چگونگی شکل

که بر روند ایجاد    و...  های اجتماعی، فرهنگی و سیاسیگیرد و به عبارتی زمان، مکان، اقسام محیطارتباط کلامی در آن شکل می

رود. در این علم برای  کار میحث تفسیر آیات و احادیث به کلام مؤثر است، مشابه بخشی از مباحثی است که در علم اصول برای مبا

شود، دو اصطلاح سیاق حالیه و مقالیه وضع شده است. مقصود از سیاق معانی اصلی، مجازی یا ثانوی که از ظاهر متن فهمیده می

زبانی یا همان  شود و مراد از سیاق مقالیه عوامل درونزبانی یا همان شرایطی است که کلام در آن بیان میحالیه عوامل برون

(. سیاق حالیۀ 31  و  30:  1390( به نقل از رستمیان و طباطبایی،  1987،  الفاظ است )صدر  ۀامکانات زبانی و مباحث مربوط به حوز

شناسی و تحلیل گفتمان مطرح توان معادل همان بحث بافت موقعیتی دانست که در مباحث زبانشده در علم اصول را میمطرح

کار  توان با تسامح، اصطلاح سیاق حالیه را کنار بافت موقعیتی بهحال می اقتضای ۀرسد در تبیین نظرید؛ بنابراین به نظر می شومی

ساختار  سازی و  گزینی و ترکیبها، احوال اجزای جمله، نوع واژه برد و مباحث مرتبط با احوال کلمه، ازجمله آواشناسی، ساخت واژه

آید؛ اما در این پژوهش شمار میجمله را سیاق مقالیه دانست. دیگر عوامل اصلی ارتباط و عوامل مؤثر در آن، جزو سیاق حالیه به 

رود و  کار میحال با تسامح، اصطلاح سیاق حالیه در مفهوم عواملی مثل زمان، مکان و اقسام محیط به   اقتضای  ۀ برای تبیین نظری

 اقتضای  هشود؛ بنابراین در تبیین نظریاین قسم از سیاق مطرح نمی  ۀزبانی، یعنی متکلم و مخاطب، زیرمجموعدیگر عوامل برون

شود و عوامل محیطی نیز در قالب بحث بافت موقعیتی یا  حال بحث سیاق مقالیه یا عوامل زبانی در بخش احوال کلام ذکر می

 شود.سیاق حالیه مطرح می

در بررسی احوال و مقتضیات عوامل چهارگانه به این موضوع نیز باید توجه کرد که گاهی در فحوای کلامی که در تعامل بین  

شود که خود، کلام مستقلی است و  هایی ایجاد میها یا داستان ویژه در متون داستانی، حکایتگیرد، بهمتکلم و مخاطب شکل می 

صورت جداگانه بررسی و  ها نیز بهها نیز همین عوامل چهارگانه وجود دارد؛ پس ضروری است احوال و مقتضیات آن در ساختار آن

تحلیل شود و باید توجه داشت که احوال و مقتضیات عوامل ارتباط در دو سطح کلام کل و کلام درونی مدنظر قرار گیرد و هماهنگی  
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حال، عوامل ایجاد   اقتضای هسبب وجود چنین شرایطی در نظری  صورت دقیق پیگیری شود؛ یعنی به ها به های احتمالی آنیا تفاوت

 شود.صورت جداگانه در نظر گرفته میها بهارتباط کلامی در دو سطح کلی و درونی بررسی و تحلیل، و احوال و شرایط آن

 شده هر ارتباط کلامی دارای دو دسته عوامل است: براساس مطالبِ بیان

صورت مستقیم در  در ساخت یک ارتباط کلامی است و عملاً به  اصلیعوامل  که    متکلم، مخاطب و کلامسه عامل  .  1 

 گیری ارتباط کلامی شرکت دارند و سه طرف آن هستند.شکل

است، (  و...   شامل سه عامل زمان، مکان و محیط )اجتماعی، سیاسی و فرهنگیکه    بافت موقعیتیعامل    .2

دهد؛ اما در تعاملی فراگیر ضلعی از مثلث ارتباط را تشکیل نمی  ،شود. عامل بافتگیری ارتباط کلامی تلقی میدر شکل  عامل مؤثر

 گذارد.ها و بر کل این روند تأثیر میعوامل اصلی ارتباط بر هریک از آن هبا هم

هرکدام از این دو دسته با داشتن اقسام، احوال و مقتضیات، در دو سطح کل و درونی امکان تحقق دارند. گفتنی است در تبیین 

صورت دقیق تبیین، و نقش و  ها بهتعامل این عوامل و چگونگی و چرایی تأثیر و تأثر آن  هحال باید نحو  طرح یا الگوی اقتضای

ابتدا ویژگی یا احوال و  جایگاه آن در روند شکل  اما در پرداختن به هریک از این عناصر  گیری کلام کاملاً در نظر گرفته شود؛ 

  ه شود؛ سپس در مرحلها بررسی میجداگانه و بدون توجه به تأثیر آن در عناصر دیگر یا تأثیرپذیری از آن صورت  اقتضائات هریک به

 ها تبیین خواهد شد. ها با یکدیگر و نقش فعال و انفعالی داشتن هریک و میزان تأثیرپذیری آن بعد تعامل آن

 عوامل اصلی ارتباط . 4-1

ها اصلاً فرایند ارتباط شکل ارتباط است و بدون وجود حتی یکی از آن  ۀدهندسه عامل متکلم، مخاطب و کلام، عوامل اصلی شکل

صورت پیدا و ناپیدا  تواند بهحال برای هریک از عوامل اصلی ارتباط کلامی یا گفتمان )متکلم، متن، مخاطب( می  گیرد. اقتضاینمی

ارتباط در ظاهر کلام و مخاطب و متکلم بروز و ظهور دارد؛ اما برخی مطرح شود. برخی از شرایط و عوامل مؤثر در اجزای یک  

حال ارتباط با یکدیگر و   مدام در صورت ناپیدا در این روند تأثیرگذار است. از بین عوامل اصلی، دو عنصر متکلم و مخاطبدیگر به 

جریان مداوم ارتباط و تعامل این عوامل با یکدیگر است. زمانی که عوامل    ۀگیری کلام نتیجتأثیرپذیری از یکدیگرند و روند شکل

توان از عناصر پیدا )یا عناصر مطابق با ظاهر حال( به عناصر  شود، میحال متکلم و مخاطب بررسی می  پیدا و ناپیدای اقتضای

تعبیر کرد؛ زیرا عواملی مانند  آگاهانه و از عناصر ناپیدا )یا عناصر مطابق با حال غیرظاهری( به عناصر ناخودآگاه مؤثر در روند ارتباط  

عمد در متن یا ابزار ارتباط مؤثر  صورت آگاهانه و به سطح آگاهی و دانش یا موقعیت و جایگاه اجتماعی مخاطب یا متکلم گاهی به

به گاهی  مثال  برای  درپیش است؛  باعث  ناخودآگاه  در صورت  برداشتی خاص  یا  گوینده  در  گفتاری  گرفتن روش و سبک خاص 

صورت ناخودآگاه در نوع برداشت و فهم کلام گوینده تأثیر  های فکری مخاطب گاه بهشود و یا عقاید مذهبی و زمینهمخاطب می

خواهد داشت. این عامل جزو اقتضائات ناپیدای هر گفتمان است و باید در تحلیل یک متن به آن توجه شود. از دیگر عواملی که  

یا مخاطب مؤثر باشد، عنصر احساس و عاطفه است که در برقراری ارتباط کلامی یکی از صورت ناخودآگاه در متکلم  تواند بهمی

 شود.عناصر مهم تلقی می

 کلام )پیام( . 4-1-1

شود؛ اما باید به این نکته دقت کرد که ارتباط بین متکلم و  کلام یا سخن پیامی است که در ارتباط بین متکلم و مخاطب ایجاد می

گیرد؛ به عبارت دیگر فرایند  برقراری ارتباط با عوامل غیرکلامی صورت می  ۀکلامی نیست و گاهی وسیله یا شیومخاطب همیشه  

ها، لحن و  های غیرکلامی هم داشته باشد؛ ازجمله حالات چهرۀ متکلم یا مخاطب، حرکات آنارتباط کلامی ممکن است جنبه
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های کلامی، فیزیکی و آوایی همه در یک ارتباط مؤثر است )میلر،  طورکلی ترکیبی هماهنگ از محرکطنین صدای متکلم و به

پس    یعنی در فرایند ارتباط کلامی ممکن است عوامل غیرکلامی اشاره شده هم تأثیرگذار باشد و نقش داشته باشد (؛  94-97:  1385

های غیرکلامی ای را که از راهباید به این موضوع دقت کرد که مقصود از کلام چیزی فراتر از سخن ملفوظ است و پیام و اندیشه 

گیرد. در این صورت اگر کلام در مفهومی وسیع شامل پیام و اندیشۀ غیرملفوظ هم تعریف شود، همچنان شود نیز دربر میمنتقل می 

 کار برد.تعبیر ارتباط کلامی را به توانرسانی میهای پیاماقسام پیام یا کلام و شیوه  هبرای هم

 اقتضائات یا احوال کلام . 4-1-1-1

شود؛ بنابراین اقتضائات یا احوال کلام را باید در دو سطح کلی هایی درون کلام اصلی مطرح می ها و داستانها یا حکایتگاهی متن

در معنی   «حال»استفاده کرد؛ زیرا    «حال» توان از همان اصطلاح  ها یا اقتضائات کلام نیز میویژگیۀ  دربار  و درونی بررسی کرد.

در این اصطلاح عاملی است که شرایط و   «حال»گونه که بیان شد،  مقصود است. همان «حال اقتضای»اصطلاحی آن در ترکیب 

سوی هرکدام از عوامل ارتباط اعمال شود؛ پس این   کند. این عامل ممکن است ازهای خاصی را در فرایند ارتباط ایجاد میویژگی

ظاهر  »دو اصطلاح    ۀ کار برد. براساس آنچه دربارتوان به زجمله کلام میعوامل ارتباط، ا  ۀاصطلاح را با این مفهوم خاص برای هم

بندی  توان در این دو نوع دسته های بلاغی مطرح شده است، اقتضائات یا احوال کلام را هم می در کتاب «حال غیرظاهر»و  «حال

توان اقتضائات یا احوال کلام را  گیرد؛ بنابراین میزبان و موضوع قرار می   ۀنوعی در یکی از دو حیطهای کلام بهکرد. همۀ ویژگی

شود، همه جزو سیاق  هایی که برای کلام بیان میتر بیان شد، احوال و و یژگیگونه که پیش  بندی کرد. هماندر این دو سطح دسته

 آید. شمار میمقالیه به 

های کلام در احوال دیگر عناصر ارتباط کلامی در بستر کلام نمود و ظهور دارد؛ به همین سبب بررسی اقتضائات و ویژگی

بسیار مهم است. حتی شرایط بافت ، یابدصورت فهم مخاطب بروز می این فرایند که به  ۀتحلیل روند برقراری ارتباط و بررسی نتیج

گذارد؛ موقعیتی یا همان سیاق حالیه با تأثیر بر دو عامل متکلم و مخاطب در اقتضائات یا احوال ظاهر و غیرظاهر کلام تأثیر می

های سیاق حالیه تاحدی که گاهی فهم و درک معنی صحیح کلام موقوف به دانستن موقعیت بیان آن کلام است. درواقع ویژگی

کننده ر کلام یا مفاهیم نهفته در آن، نقش اساسی و تعیینها یا حال ظاهر کلام )سیاق مقالیه( و حال غیرظاهدر چگونگی ویژگی

 دارد.

 )ظاهرحال( کلام  یاقتضائات )احوال( پیداالف. 

دهد، کل روند ارتباط و عوامل آن را متأثر  نوعی چگونگی کلام را شکل میهایی که در ظاهر کلام وجود دارد و بههمۀ ویژگی

خود کلام و احوال غیرظاهر یا ناپیدای آن  های  کند. احوال یا اقتضائات ظاهر کلام حتی بر ویژگیها ایجاد میو مقتضیاتی را در آن

 توان احوال زیر را برشمرد:حال کلام می گذارد. برای احوال یا اقتضائات پیدا یا ظاهرتأثیر می

 موضوع و محتوا  -

 )انواع نظم و نثر( قالب یا شکل ظاهر -

طرفی اقتضا یا حال    حالتی دوسویه است. از  های کلامی یک ارتباط کلامی()در جنبهیا نظم و نثر بودن کلام    شکل ظاهری

سوی دیگر این شکل ظاهری کلام مقتضی یا   های آن کلام تأثیر دارد؛ ازکند و در ویژگیکلام مقتضیاتی را در کلام ایجاد می

 ای است که متأثر از احوال یا اقتضائات دیگر ایجاد شده است.ویژگی
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 ساختار زبانی  -

ها و ساختار  های کلام از سطح آوایی یا نظام آوایی زبان، صرف کلمهزبان جزو اقتضائات کلام است. ویژگی  ۀهای حوزهمۀ ویژگی

ها احوال ظاهری کلام  ها و مباحثی امثال اینها، سطح بلاغی کلام، معنی لغوی، اصلی و مجازی کلمهها، ساختار نحوی جملهآن

 ها توجه کرد.کند و باید به آنآید که مقتضیاتی را در کلام ایجاد میشمار میبه

از کتاب     العموش  آنچه که خلود  اللغههای  براساس  ابوهلال عسکری،    الفروق  بن جعفر،   جواهرالألفاظتألیف  قدامۀ  تألیف 

کند  ها و تحلیل معنا نقل می تألیف ثعالبی دربارۀ تأثیر بافت در تفکیک مترادف   سرّالعربیهو  اللغه  فقهتألیف همدانی و    الألفاظ الکتابیه

حال و لزوم توجه به آن حتی در حد   های این متفکران همه مؤید تأثیر توجه به مسئلۀ اقتضای(. دیدگاه56و   55:  1388)عموش،  

در   انتخاب یک کلمه  یا  نحوی خاص  کاربرد یک ساختار  گاهی  است.  معنی مجازی کلمات  و  اصلی  معنی  لغوی،  معنی  آوایی، 

می نشان  را  دارد و هنر شاعر  بسیاری  نقش  زیبایی شعر  و  کدکنی،تأثیرگذاری  )شفیعی  داشت  31:  1389دهد  توجه  باید  البته   .)

تمان(؛  ذیل اصطلاح گف256  :1388  آورد )مکاریک،ها ازلحاظ دستوری لزوماً یک ارتباط کلامی موفق به وجود نمیبودن جملهصحیح

ها و تقدیم و تأخیر اجزای کلام باید با سایر اقتضائات کلام و احوال سایر عوامل ارتباط مطابقت داشته باشد بلکه چینش این جمله

 اصطلاح مطابق با مقتضای حال بافت کلی ارتباط باشد. یا به 

شناسی همه ازجمله  های مختلف زبانعلوم بلاغی، عروض و قافیه و نظریه  هعلوم متعددی مانند آواشناسی، صرف، نحو، مجموع

 علومی است که برای بررسی احوال ظاهر کلام کاربرد دارد.

 سطح کلام -

بودن کلام ازجمله احوال کلام است که هم مقتضیاتی را در ظاهر کلام    علمی و تخصصی یا رسمی و ادبی بودن یا عامیانه 

 تأثیرگذار است.کند و هم در سایر عوامل ارتباط ایجاد می

 )حال غیرظاهر( کلام  یاقتضائات )احوال( ناپیدا  ب.

ای که احوال ظاهر کلام، خود  گونه کند؛ بهحد بسیار زیادی احوال ظاهری کلام را متأثر می  اقتضائات یا احوال ناپیدای کلام تا

توان در دو ویژگی بیان  هایی است که به اقتضای حال ناپیدای آن ایجاد شده است. احوال پنهان کلام را میمقتضیات و ویژگی

 کرد: مقاصد ثانوی؛ باز و بسته بودن متن. 

 مقاصد ثانوی -

هایی بر این، نشانهکند. علاوهمقصود از مقاصد ثانوی کلام همان بار معنایی است که هر عبارت یا واحد کلام در جمله ایجاد می

ترین هدف از برقراری ارتباط  توان گفت اصلیشود. میکند نیز از احوال ناپیدای متن تلقی میکه در متن مفهوم خاصی را القا می

ترین عامل یا حالی است که نه فقط عامل ایجاد تمام مقتضیات  مقاصد و مفاهیمی است که در کلام نهفته است. این ویژگی مهم 

 مقتضیات عوامل ارتباط کلامی دانست.  ۀتوان آن را عامل همکلام است، بلکه می

 باز و بسته بودن متن -

ترین و تأثیرگذارترین ناپذیربودن آن است. این مبحث از مهمپذیری کلام یا بسته و تأویلهای ناپیدای متن، باز یا تأویلاز ویژگی

 شود.واسطۀ آن در جریان ارتباط کلامی ایجاد میمباحثی است که در تبیین احوال کلام و مقتضیاتی مطرح است که به 

در بررسی اقتضائات کلام باید به این نکته توجه کرد که گاهی مقصود از برقراری ارتباط کلامی )ملفوظ و غیرملفوظ( بیان  

برقراری ارتباط و فهماندن معانی آن هدف برقراری   ۀکلام و فهماندن معانی و مقاصد همان کلام است. در این صورت کلام وسیل

 برقراری ارتباط است و هدف ایجاد کلام امر دیگری مانند جلب توجه مخاطب است.  ۀارتباط است؛ اما گاهی کلام فقط وسیل
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خواهد منتقل شود، فهم  رسانی است و هدفِ برقراری ارتباط یا پیامی که میبرقراری ارتباط یا ابزار پیام  ۀپس گاهی سخن وسیل

خبر و معنی اصلی خود کلام    هشود. این در شرایطی است که فایدمعنای همان کلام است و هدف و وسیله در یک امر جمع می

برقراری    ۀاست؛ مثلاً در زمان صحبت از اصول و قواعد یک علم و یا اصطلاحات خاص آن علم و یا در زمانی که انگیز  مقصود

است )مانند داستان خسرو و شیرین و امثال آن(، هدف از بیانِ کلام صرفاً بیان مطالب خاص و یا بیان   ارتباط کلامی، بیان داستان

برقراری ارتباط، کلام و هدفِ برقراری ارتباط، فهم اصلی و واضح همان کلام و کلیت سخن است.    ۀداستان است؛ بنابراین وسیل

 کند. هایی نفی نمیهای دارای مقاصد ثانوی را در چنین کلامالبته این مسئله وجود جمله

الطیر ـ هدف جلب توجه مخاطب به امر دیگری است  های مثنوی و منطقهای تمثیلی و نمادین ـ مانند داستاندر بیان داستان

برقراری این ارتباط است و خودِ کلام، هدف برقراری ارتباط نیست. الفاظ  ۀکه فراتر از ظاهر الفاظ و اشارات قرار دارد و کلام وسیل

های آن در چگونگی برقراری این ارتباط و موفقیت آن در انتقال پیام و هدف اصلی کلام  ای است که ویژگیو ظاهر سخن وسیله

 مؤثر خواهد بود.

ثانویِ خودِ کلام است که اخطار، توبیخ، هشدار، ترساندن، شادکردن و سایر  ارتباط گاهی فهم معنی  پس هدف از برقراری 

ای برای برقراری ارتباط است و معنی اولیه و حتی ثانوی آن مدنظر نیست؛ مقاصد ثانوی انواع جمله است؛ اما گاهی این کلام وسیله

 برقراری ارتباط متفاوت از هدف برقراری آن و پیامی است که بر  هبلکه هدفِ برقراری این ارتباط کلامی، امری فراتر است و وسیل

 اثر آن باید منتقل شود.

ها بر یکدیگر و متأثربودنشان از هم( تشخیص تمایز و سبب تعاملی که بین عوامل ارتباط کلامی وجود دارد )مؤثربودن آن به

عوامل وابسته است. درواقع تشخیص این مسئله در    ۀاختلاف اهداف متفاوتِ کلام، به شناخت و تبیین دقیق احوال و مقتضیات هم

نداشتن با آن بسیار اهمیت دارد و در  مطابقت کلام با حال مخاطب یا مطابقت   ۀکردن دربارتحلیل فهم مخاطب از کلام و حکم

 شده از فرایند ارتباط کلامی ضروری خواهد بود. حاصل ۀ تحلیل کلام و بررسی نتیج ۀمرحل

 رسانیهای پیامشیوه. 4-1-1-2

رسانی است. اگر  های پیامبرقراری ارتباط یا شیوههای  شود، شیوه یکی از مباحث ضروری و مهمی که ذیل مباحث کلام مطرح می 

های  ها و شیوهشود، پس راهصورت ملفوظ و غیرملفوظ بین متکلم و مخاطب مبادله میای دانسته شود که بهکلام پیام و اندیشه

 صورت کلامی و غیرکلامی خواهد بود.برقراری این ارتباط نیز به 

نمونه از  گفتاری  و  نوشتاری  چهرهزبان  بیان  و  کلامی  ارتباط  نمونههای  از  بدنی  اشارات  و  حتی  ای  است؛  غیرکلامی  های 

های ارتباط غیرکلامی  توان از نمونه نوعی میهای بین کلمات و یا تکیه بر یک کلمه را نیز به هایی مانند تُن صدا، سکوتنمونه

 (.248 :1390دانست )محسنیان راد، 

تنهایی قادر به انتقال کامل مفاهیم نیست.  گفتن به بسا سخن اصلی برقراری ارتباط است و چههای درواقع ارتباط بدنی از شیوه 

توان فرایند برقراری ارتباط را فراتر از تبادل کلام دانست؛ زیرا این ارتباط شاید حتی بدون انتقال هیچ کلامی صورت درواقع می

یابد که کلامی بین متکلم  توان گفت ارتباط کلامی فرایندی دائمی و پیوسته نیست؛ بلکه صرفاً زمانی تحقق میگیرد؛ بنابراین می 

تواند در تمام طول مدت حضور مخاطب در محضر متکلم برقرار باشد که ارتباط غیرکلامی می  صورتی  و مخاطب مبادله شود؛ در

 بندی کرد. فاهی و غیرشفاهی دستهتوان به دو روش شرسانی را میهای پیامطورکلی شیوهبه (.246: 1390)محسنیان راد، 

 شفاهی الف. 

 گیرد.صورت سخن ملفوظ در رابطۀ بین مخاطب و متکلم شکل میمواردی که کلام به
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 غیرشفاهی ب. 

صورت مکتوب  گاهی انتقال پیام یا کلام با استفاده از الفاظ و به   شود.ای و زبان بدن میانواع مختلفی دارد که شامل کتبی، اشاره

های  صورت نمادین برای مفهومی خاص قرارداد شده است؛ اما گاهی حرکات سر و دست و شیوههایی است که بهگاهی با نشانهو 

مفاهیمی خاص است که درک پیام آن در برقراری ارتباط مؤثر خواهد بود. در    ۀکنندطورکلی حرکات بدن خود بیاننگریستن و به 

های  های حرکتی مانند اشارات، حرکتهای بیانی، کنشبرقراری ارتباط بین دو عامل انسانیِ ارتباط )متکلم و مخاطب( همراه راه 

اخم لبخندزدن،  ابرو،  چشم،  سر،  است دست،  مؤثر  نیز  موارد  این  امثال  و  صدا  بمیِ  و  زیر  حتی  یا  آوردن  پایین  و  بالا  و  کردن 

های ذهنی و روحی  تواند بیانگر ناآرامیرتباط کلامی مییک فرد در حین برقراری ا ۀ(؛ حتی حرکات چهر169:  1382)یارمحمدی،  

سر، صورت، بدن، شانه، دست  ۀحرکات انسان را در مجموع ۀنظران علم ارتباطات هم فرد یا احساسات و هیجانات او باشد. صاحب

شود، کردن افراد همراه میکنند. این افراد معتقدند حرکاتی که جانشین کلمات شده و با صحبتو انگشت، پا و گردن بررسی می

(. البته معمولًا کنترل 252و251همان:  تواند جانشین علائمی مانند نقطه، ویرگول و علامت سؤال شود )محسنیان راد،  درواقع می

صورت غیرمستقیم خواهد بود؛ بنابراین رفتارهای غیرکلامی بر احساسات حقیقی ما و نظارت بر رفتارهای غیرکلامی کمتر و به

دارد )همان به 265:  دلالت  با حرکات دست و چهره و  ارتباط کلامی همواره  اما (.  با رفتارهای غیرکلامی همراه است؛  طورکلی 

اثر را بر مخاطب دارد. به هر صورت همۀ فعالیت اثرگذاری بر مخاطب است )گلزاری،  بیشترین  های کلامی و غیرکلامی برای 

1371: 48 .) 

های »درخت تو« یا »باغ  بودن یک تعبیر، مستلزم بررسی آن در بافت کلی کلام است؛ مثلاً ترکیببرای مثال »تشخیص تشبیه

 شود:تواند اضافۀ تشبیهی تلقی تو« در ابیات زیر صرفاً در این بافت کلام و با توجه به سیاق مقالی این جمله می

بود تو  درخت  بار  هنر  سایه،   مکرمت 

 

بود    تو  سخت  ریشۀ  نسب  و  شاخ   معرفت 

 ( 544: 1345)ادیب الممالک فراهانی،       

تو باغ  انگور  شکر  از  شیره   بفشاریم 

 

میوه   تو بفشانیم  جوان  درخت  ز   ها 

 ( 846: 1384)مولوی،                           

باشد و درخت متعلق توانست اضافۀ ملکی  های دیگر با بافت و سیاقی متفاوت میها یا در جملهها خارج از این جملهاین ترکیب

 به تو یا باغ متعلق به تو معنی بدهد یا در بیت زیر:

میکده   دریا  من غواص و  است و  دردانه   عشق 

 

کنم    بر  سر  کجا  تا  آنجا  در  بردم  فرو   سر 

 ( 692: 1362)حافظ،                              

باشد؛ اما در سیاق مقالی این بیت، جنبۀ  توانست کاملاً تعبیری متفاوت داشته  تعبیر »من غواص هستم« خارج از این بیت می

 (. 276و 275: 1398خوبی قابل درک است« )همتیان، بودن آن به تشبیهی

 متکلم و اقسام آن . 4-1-2

دهی و برقراری ارتباط کلامی موفق خواهد بود که طبق  متکلم یکی از عوامل اصلی در برقراری ارتباط است. متکلمی در شکل

گیرد که متکلم آن بلیغ باشد و توان ساخت ارتباط معیارهای فصاحت و بلاغت، بلیغ محسوب شود. زمانی ارتباط موفق شکل می

صورت پراکنده  بر آنچه به   های بلاغی ذیل تعریف بلاغت و فصاحت بیان شده و بنابلیغ را داشته باشد. براساس آنچه در کتاب

زمینۀ دیگر عوامل   های شخصیِ خاص، درتوان بلیغ دانست که ضمن داشتن ویژگیاحوال متکلم آمده است، متکلمی را می ۀدربار

 کار گیرد.ها را در فرایند برقراری ارتباط بههای آنارتباط )مخاطب، کلام و بافت موقعیتی( نیز شناخت کافی داشته باشد و ویژگی
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 های متکلم بلیغ عبارت است از: ویژگی

 مقالیه؛شناخت کلام یا سیاق  ... ـ»

 ؛ های اقسام مخاطب(شناسی )شناخت شرایط و ویژگیـ مخاطب

: 1396،  )همتیان«  های زمان، مکان و محیط اجتماعی، سیاسی، فرهنگیشناخت بافت موقعیتی یا سیاق حالیه )شناخت ویژگی  -

101 .) 

تعریف کرد: متکلمی که شرایط ایجاد کلام را بشناسد و براساس این شناخت، کلامی  گونه  توان این بنابراین متکلم بلیغ را می

کند؛ یعنی ضمن شناخت  گیری کلام را متأثر میخلق کند که در عین فصاحت با مقتضیاتی مطابقت داشته باشد که روند شکل

و ویژگی عوامل شکل دهد  کامل شرایط  این  احوال  اقتضائات  با  مطابق  را  موقعیتی، کلام خویش  بافت  و  های کلام، مخاطب 

 (. 102: 1396، )همتیان

کننده گیری کلام بسیار مؤثر و تعیین ویژه مخاطب، در فرایند ارتباط و روند شکلباید توجه داشت نقش سایر عوامل ارتباط، به

احوالِ خود و سایر عوامل در کلام است؛    ۀکنندکننده و هماهنگاست؛ اما متکلم عملاً تنها عنصر فعال و عامل اجراکننده، رعایت

کند. علت ترجیح اصطلاح متکلم برای این عامل خاص، آن است که  ها را در کلام اعمال میکه حتی متکلم تأثیرات آن ایگونه به

شود؛ کلام است و مفهوم نویسنده را شامل نمی  ۀکنندشود که مقصود، تنها بیان کاربردن لفظ گوینده این شائبه ایجاد می در صورت به 

 که لفظ متکلم در این زمینه از جامعیت لازم برخوردار است.  صورتی در

ملفوظ و غیرملفوظ تعریف شود و ارتباط کلامی و غیرکلامی هر دو را شامل شود، در تعریف   ه اگر کلام، جامع پیام و اندیش

رسانی گاهی های پیامکلام نباشد؛ زیرا شیوه   ۀکنندکلام همان بیان  ۀمتکلم باید به این نکته توجه داشت که ممکن است ایجادکنند

های دیگری که از مخاطب یا  های غیرکلامی نیز هست. در این صورت امکان دارد محرکشامل زبان بدن، اشاره و سایر شیوه 

 ایجاد ارتباط باشد؛ پس متکلم همیشه آغازگر ارتباط نیست.  ۀ شود، عامل یا انگیزشرایط و بافت موقعیتی ایجاد می

  ی مختلف هاپیام تعریف شود، مشکل تشخیص متکلم در موقعیت  ۀرسد اگر متکلم رسانندبه این مسائل به نظر می  توجه  با

های داستان وجود نخواهد نظر چرخش متکلم بین شخصیت  ها نیز دیگر مشکلی ازپردازیبرطرف خواهد شد. در فضای داستان

بنابراین بهتر است متکلم را  ها میشخصیتداشت؛ زیرا هریک از این   توانند در بخشی از داستان در جایگاه متکلم قرار گیرند؛ 

 پیام تعریف کرد. ۀرسانند

متکلم نیز مانند کلام باید در دو سطح کل و درونی تعریف شود و در هرکدام از این دو سطح، متکلم یا بیانگر حال است که  

یا ایجادگر حال است که کلامش را برای  کند و برای ایجاد حال در مخاطب تلاشی نمیصرفاً حال خویش را توصیف می کند 

تواند برای ایجاد حالتی خاص در مخاطب یا هدف از آن تعلیم مطلب  کند. این تأثیرگذاری میتأثیرگذاشتن بر مخاطب بیان می

صورت آشکار و خاصی به مخاطب باشد. در هر دو حالت، چه متکلم بیانگر حال باشد چه ایجادگر حال، مقصود او ممکن است به 

 نوی آن فهمیده شود. صریح از کلام فهمیده شود یا در ورای ظاهر کلام و پنهانی باشد و از مقاصد ثا

 احوال متکلم . 4-1-2-1

اقسام متکلم، اعم از اصلی و درونی، ایجادگر یا بیانگر حال، مانند سایر عوامل ارتباط دارای دو دسته احوال ظاهر و غیرظاهر   ۀهم

زمانی   ۀ)پیدا و ناپیدا( است؛ اما این نکته را باید در نظر داشت که احوال متکلم ممکن است دائمی و یا مقطعی باشد که در دور

 شود.خاصی در او ایجاد شده و به حال دیگری تبدیل می
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 )ظاهر حال( متکلم  یاحوال پیداالف. 

 ؛نوع رابطه با مخاطبانـ موقعیت و جایگاه اجتماعی و 

 1.های فیزیکیـ وضعیت ظاهری و ویژگی

 )حال غیرظاهر( متکلم  یاحوال ناپیداب. 

 ؛  هاـ عقاید و دیدگاه 

 معلومات؛ -

 های روانی ـ وضعیت روحی و ویژگی

با سایر شیوه  در کلامش  او  گاهی خود  را  متکلم  ناپیدای  احوال  داشت  توجه  برای  باید  با مخاطب هایی که  ارتباط  برقراری 

های حرکتی  دهد؛ اما گاهی این احوال درونی کاملاً ناخودآگاه و غیرارادی در کنشصورت اختیاری و ارادی نمود میگزیند، به برمی

 شود. و کلامی متکلم آشکار می

 مخاطب و اقسام آن. 4-1-3

بودن های او از شرایط بلیغگونه که در بخش متکلم ذکر شد، در بلاغت سنتی شناخت مخاطب و توجه به احوال و ویژگی  همان

های زبانی  متکلم دانسته شده و ذیل مباحث مختلف نیز به تأثیر مخاطب و توجه به احوال او تأکید شده است. البته در بیشتر نظریه 

توان  شناسی، رسانه و علومی از این دست، بحث مخاطب بسیار اهمیت دارد. مخاطب را میشناسی، مخاطبو در علومی مانند ارتباط

توان مخاطب گفت. البته گیرندۀ کلام ممکن  هر نوع کلام یا پیام مکتوب، ملفوظ یا دیداری می  ۀگونه تعریف کرد: به گیرنداین

 (.  219 و 52: 1382است در مقام خواننده، بیننده یا شنونده تعریف شود )مک کوایل، 

مخاطب کل و مخاطب    ۀبندی کلی به دو دستبه دو سطح کل و درونی کلام، مخاطب نیز مانند متکلم ابتدا در دسته  توجه  با

 شود.  درونی تقسیم می

مخاطب کل فراتر از انواع متصور آن ممکن است حاضر )در زمان( یا غایب و انتزاعی )فرازمان( باشد. تأثیر این دو قسم از  

 مخاطب بر فرایند ارتباط تاحدی متفاوت خواهد بود. 

احوال پیدا و ناپیدایِ    ۀگیری کلام دارد؛ زیرا هممخاطبِ حاضر یا در زمان، بیشترین تأثیر را در فرایند ارتباط کلامی و روند شکل

به  بهانواع مخاطب در صورت حاضربودن  بر متکلم و  از  صورت مستقیم  بر ویژگی   شکل غیرمستقیم و  های کلام طریق متکلم 

طورکلی بر فرایند ارتباط  تواند مجرایی برای انتقال احوال و شرایط بافت موقعیتی به سایر عوامل ارتباط و بهتأثیرگذار است؛ حتی می

تر از مخاطبِ باشد. مخاطبِ انتزاعی یا غایب یا فرازمان، بیشتر در مرحلۀ تفسیر و تأویل متن مؤثر است. درواقع مخاطبِ حاضر بیش 

ویژه متکلم بیانگر حال، هنگام  ها، بهمتکلم   ۀتوان ادعا کرد همثیرگذار است؛ زیرا نمیگیری کلام تأغایب )انتزاعی( بر روند شکل

اند؛ مگر آنکه متکلم هنگام ایجاد کلام خویش طبقه یا نوع خاصی ایجاد کلام به احوال مخاطبانِ انتزاعی یا غایب کاملاً توجه داشته 

چگونگی تأثیر اقسام مخاطب بر متکلم و کلام در بحث تعامل بین عوامل بیشتر   ۀ از مخاطبان انتزاعی را در نظر گرفته باشد. مسئل

 تبیین خواهد شد. 

های مخاطب کل را دارد و همان اقسام یادشده برای  تر همان احوال و ویژگیمخاطب درونی کلام نیز در سطحی کوچک

توان برای آن در نظر گرفت. باید توجه کرد برای مخاطب درونی، حاضر و غایب بودن متصور نیست. مخاطب مخاطب کل را می

گیری کلام تأثیر مستقیم دارد؛ زیرا اگر برای کلام درونی، مخاطب غایبی در نظر گرفته  درونی همیشه حاضر است و در روند شکل

 شود، همان مخاطب کل متن خواهد بود.
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ها یا  توان اقسام دیگری در نظر گرفت که احوال هریک از این انواع، ویژگیالبته برای انواع مخاطب، چه کل و چه درونی، می

مخاطب، اعم از کل یا درونی، اقسام   شود.متفاوت و خاصی را در سایر عوامل ارتباط و روند کلی این فرایند موجب میمقتضیات  

 خاص و عام، مفرد و متعدد و یکسان و گوناگون دارد. 

 احوال مخاطب . 4-1-3-1

)ناپیدا( دارد.    مخاطب در کنار متکلم، دومین عامل انسانی ارتباط است و فراتر از هر قسم و نوعی احوال ظاهر)پیدا( و غیرظاهر 

بلکه در جایگاه    توان در نظر گرفت؛ اما نه در جایگاه ایجادگر حال؛تقریباً همان احوال متکلم را با اندکی تغییر برای مخاطب نیز می

 گیرنده و مفسر کلام. 

احوال مخاطب نیز مانند احوال متکلم ممکن است ثابت یا متغیر باشد. البته هریک از این احوال برای هر نوعی از مخاطب  

وضعیت خاصی دارد و در تحلیل نوع تأثیر احوال گوناگون مخاطب بر سایر عوامل کلام باید به حاضر و غایب یا انتزاعی بودن 

مخاطب مقابل،    کند؛ اما دراحوال ظاهر خود بیشترین تأثیر را در کلام ایجاد می  ۀواسطمخاطب توجه داشت. مخاطب حاضر به 

که متکلم کلام خویش را برای نوع خاصی از مخاطبان بیان   صورتی  گیری کلام کمترین تأثیر را دارد؛ مگر درانتزاعی در شکل

های این دسته از مخاطبان کند. در چنین موقعیتی ممکن است احوال مخاطب انتزاعی نیز بر متکلم و کلام تأثیر بگذارد و ویژگی 

مرحلبیش در  به  ۀتر  داشت.  خواهد  تأثیر  کلام  تفسیر  و  و تأویل  برداشت  نوع  در  مخاطب  گوناگون  اقسام  احوال  تأثیر  طورکلی 

زیرا قرائتقرائت دارد؛  اهمیت  بسیار  احوال ظاهر و های کلام  از  به کلام نسبت دهند،  های مختلفی که ممکن است مخاطبان 

ها ـ وزشی مختلف، وضعیت جسمانی و عواطف و احساسات آناجتماعی، وضعیت فرهنگی، سطوح آم  ۀها ـ مانند طبقغیرظاهر آن

 (. 29: 1380متأثر است )آسابرگر، 

طریق متکلم بر کلام    صورت غیرمستقیم ازصورت مستقیم بر متکلم و به احوال مخاطب، چه ظاهر حال و چه حال غیرظاهر، به 

صورت ارادی منظور گذارد. در بررسی احوال ظاهر و غیرظاهر مخاطب باید به این مسئله توجه داشت که گاهی مخاطب بهتأثیر می

دهد و گاهی حالات اشتیاق یا خستگی و امثال  های حرکتی خود نشان میاصطلاح با کنشخود را با حرکات و حالات چهره یا به 

 یابد.صورت غیرارادی در رفتار و نگاه و حرکات او ظهور میآن به 

 احوال پیدا )ظاهر حال( مخاطب  الف.

 هایی که در ظاهر حال مخاطب آشکار است، عبارت است از: ویژگی

 او با متکلم؛  ۀـ موقعیت و جایگاه اجتماعی و نوع رابط

 2های جسمانی.ـ وضعیت ظاهری و ویژگی

 احوال ناپیدای )حال غیرظاهر( مخاطب  ب.

 ها؛ ـ عقاید و دیدگاه 

 ـ معلومات؛ 

 های روانی. ـ وضعیت روحی و ویژگی

 تر است.  گاهی تأثیر احوال درونی و روحی و روانی مخاطب بر کلام از احوال ظاهری او نیز بیش 

صورت مستقیم با متکلم  های شعر پرتأثیر است. بخصوص مخاطب حاضر، زمانی که به »مثلاً نقش مخاطب در چگونگی ویژگی

کاررفته در آن نیز مؤثر است. گاهی مخاطبان  های بهتنها در موضوع کلام )متن(، حتی در ساختار ظاهری و آرایهدر ارتباط است، نه

لای بیان حکمت،  پردازی در لابهکنند؛ مثلاً در مثنوی مولوی انتخاب شیوۀ داستان می  هستند که روش سخن گفتن متکلم را تعیین
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آمیز یا حتی   شان موجب توقف در بیان سخنان حکمتحال مخاطبان است. حتی گاهی ملالت و خستگی  متناسب و به اقتضای

شود. مثلاً در داستان »صوفی که بهیمۀ خود را به خانقاه برد« در بخشی از داستان به مناسبت موضوع،  توقف در سرودن شعر می 

گفتن، ظاهراً مخاطبان اظهار ملالت کند؛ اما در حین سخنمیمولوی مطالبی خارج از داستان و دربارۀ مباحث حکمت و معرفت بیان  

 کند که: می گونه به این موضوع اشاره کنند و طالب شنیدن ادامۀ داستان هستند. مولوی این می

ملال همره،  ای  بگذار  زمان   یک 

مگر  شد  مانع  چه  بشنو  زمان   این 

قنق صوفی  سوی  شد   خاطرش 

زین   رفتن  باز  آمد   مقال لازم 

 

جمال...   زان  خالی  وصف  بگویم   تا 

دگر جایی  دل  رفت  را   مستمع 

عنق  تا  فروشد  سودا  آن   اندر 

حال وصف  بهر  افسانه  آن   سوی 

 ( 187: 1373)مولوی،                     

گونه که در این ابیات مشخص است، حال مخاطبان و اشتیاق آنان به شنیدن ادامۀ داستان در روند سخنان مولوی مؤثر  همان

 کند که:ها توصیه میکند؛ اما به آن دهد و ادامۀ داستان را بیان میها تن میناچار به خواست آناست و او به

را افسانه  صورت  اکنون   بشنو 

 

را  دانه  کن  جدا  ک ه  از  هین   لیک 

                                                      

( 272: 1398)همتیان،   

 عوامل مؤثر در ارتباط )بافت موقعیتی یا سیاق حالیه( .4-2

این جریان است، عوامل دیگری نیز وجود دارد که در چگونگی این فرایند نقش    ۀدهندجز عوامل اصلی ارتباط که ارکان شکل به

محدودهب از  )اعم  زمان  عوامل  دارد:  حوز  ۀسزایی  از  )اعم  مکان  زمانی خاص(،  یا  محیط   ۀتاریخی  مکانی خاص(،  یا  جغرافیایی 

این عوامل را بافت    ۀتوان مجموعگیرد. البته میاجتماعی، فرهنگی و فضای سیاسی خاصی که جریان ارتباط در آن صورت می

 شود.موقعیتیِ ارتباط دانست که در قالب بحث سیاق حالیه مطرح می

طورکلی بافت موقعیتی بر عناصر مختلفی تأکید دارد که در معانی ایجادشده در یک ارتباط نقش دارد )بلور، مریل و توماس  به

:  1382توان بافت را دارای نقشی بنیادین و اساسی در توصیف و تبیین یک ارتباط یا متن دانست )دایک،  (؛ حتی می61:  1390بریل،  

ایجاد شده است. معنی شود که در آن  موقعیتی و محیط اجتماعی خاصی مشخص می  (. درواقع معنای هر گفتار صرفاً در بافت48

های آوایی، بر محیط اجتماعی و بافت موقعیتی خاص آن )سیاق حالیه(، نقش  شود که علاوهنیز از ترکیب روابط بافتی حاصل می

 (. 117-112: 1388الدینی، شود )مشکوۀ صرفی و نحوی )سیاق مقالیه( را نیز شامل می

ۀ  بندی و خواننده یا شنونده را در زیرمجموعبرخی عوامل ارتباط را در سه عامل گوینده یا نویسنده، گفتمان یا متن و محیط دسته 

 (.  366:  1388 کنند )مکاریک، ذیل اصطلاح نقد رتوریکی،محیط تعریف می

های آنان نیز جزو  زبانی مخاطبان، مانند حرکات سر و دست یا حالات چهره و برداشتهای برونبراساس این دیدگاه واکنش 

 (. 64: 1390عوامل بافت موقعیتی است که باید بررسی شود )بلور، مریل و توماس بلور، 

های  فرهنگ(، ریشه  هها، آداب و رسوم )مربوط به حوز شود؛ ازجمله سنتذیل عوامل محیطی بافت، عوامل متعددی بررسی می 

  ها )همان: شود(، طبقه یا طبقات و منزلت اجتماعی، سن، جنس، ثروت و حرفهجغرافیایی )که گاهی در لهجه و گویش آشکار می

بر محیط، متکلم و مخاطب را نیز شامل   زبانی است که علاوهعوامل برون  هدر علم اصول نیز مراد از سیاق حالیه هم (.63و 62ص

 (. 34: 1390شود )رستمیان و طباطبایی، می
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صورت خاص و عام کند و به فضای کلی ارتباط را متأثر میهای گوناگون اقتضائاتی دارد که فضاهای زمانی و مکانی و محیط ۀهم

شود. ممکن  های آن در کلام آشکار میآورد که نشانه پذیر است و مقتضیات و شرایطی را برای هریک به وجود میبرای هریک طرح 

 ها در هر سبک متأثر از این عوامل باشد.ها و شاخصهای ادبی و وجود ویژگیاست یکی از دلایل تفکیک سبک

شود؛ بنابراین  طورکلی بافت موقعیتی یا سیاق حالیه نیز مانند عوامل ارتباط، در دو سطح کل و درونی )درون کلام( مطرح میبه  

 اقسام بافت عبارت است از: بافت کل؛ بافت درونی )درون کلام(. 

های درونی آن مطرح شود  تواند برای دو سطح کلام کل و کلامکلامی است، میسیاق حالیه نیز که خود شامل عوامل برون

 شود(. کار رفته است و متکلم و مخاطب را شامل نمی)البته سیاق حالیه در اینجا با تسامح به

تواند به دو صورت خاص )محدود یا درزمان( و عام )نامحدود و  بافت در دو سطح کل یا درونی می   ۀدهندعوامل تشکیل   ۀهم

  تواند تا شود نیز میهای بافت موضعی و بافت عام مطرح میفرازمان( مطرح شود. البته آنچه در مباحث تحلیل گفتمان با عنوان 

 (. 48صبندی باشد )دایک، حدی مؤید این دسته 

زیرمجموع عوامل  از  اقسام محیط  ۀهریک  و  مکان  )زمان،  درونی  یا  موقعیتی کل  فرهنگی و سیاسی(  بافت  اجتماعی،  های 

های بافت موقعیتی در دو سطح گانهسوی دیگر هریک از سه  تواند در دو سطح عام )نامحدود( و خاص )محدود( مطرح شود. ازمی

شود و هریک از عوامل ارتباط )متکلم، مخاطب، کلام( چه در سطح کل و  عوامل اصلی ارتباط تعریف می  هعام و خاص برای هم

 عام داشته باشد.تواند دو سطح بافت موقعیتی خاص و چه در قالب کلام درونی می

نوعی از استعاره مصرحه اشاره کرد که در اصطلاح  توان به مثلا در زمینه اهمیت توجه به بافت موقعیتی در درک مفهوم کلام می

های  شود. در کتابیک از ملائمات مستعارله و مستعارمنه در جمله ذکر نمی»هیچ  گویند. در این استعارهبه آن استعارۀ مطلقه می

:  1376و مازندرانی،    234:  1383است )تفتازانی،  گونه استعاره ذکر شده ای از این عنوان نمونه به  "عندی اسد"بلاغی معمولًا جملۀ  

اند عنوان استعارۀ مصرحۀ مطلقه از مرد دانشمند یا بخشنده دانسته را در جملۀ »دریایی را دیدم« به  "دریا"(. برخی نیز کلمۀ  297

یا  "اسد "های  توان به وجه مجاز یا استعاره بودن واژه (. با توجه به ظاهر بافت این دو جمله به هیچ روی نمی187:  1373)همایی، 

تواند ذهن را به سمت معنای مجازی یا استعاری رهنمون باشد وگرنه در هر دو مثال  موقعیتی میبرد و توجه به بافت  پی    "دریا"

تواند استعارۀ موجود در ای است که میشود. بنابراین آگاهی از شرایط متکلم تنهانشانهمی  معنی حقیقی و ظاهری جمله فهمیده

موقعیتی بستگی دارد« )همتیان،   های مصرحۀ مطلقه به آگاهی از بافتها را آشکار کند و تحقق استعاره در استعارهگونه جملهاین

 (. 280و279: 1398

 تعامل یا ارتباط متقابل عوامل یا ارکان ارتباط کلامی .4-3

های غیرکلامی، مخاطب و بافت موقعیتی که ارتباط در آن ارتباط کلامی فرایندی چندسویه است که در آن متکلم، کلام و محرک

در این فرایند، تنها متکلم   طورکلی پیامی را منتقل کنند.گیرد، همگی در تعامل با یکدیگر هستند تا افکار، احساسات یا به شکل می

فعال و مؤثر نیست؛ بلکه عوامل دیگر نیز در رساندن سخن به اوج تأثیرگذاری دخالت دارند؛ درواقع ارتباط یک نظام تعاملی چندسویه 

 (. 121: 1385شود )صیادکوه، بین متکلم، مخاطب و کلام است که در بافت موقعیتی خاصی ایجاد می

ارتباط )متکلم، مخاطب، کلام، بافت موقعیتی( مقتضیاتی را ایجاب می  ۀهای هماحوال و ویژگی بازتاب این عوامل  کند که 

های  های موجود در کلام، اعم از ویژگیشود؛ بنابراین ویژگی احوال است و کلام بستری است که این مقتضیات در آن آشکار می

احوال عوامل ارتباط و عوامل بافت موقعیتیِ مؤثر بر آن ایجاد شده است. از میان    ۀواسطنحوی و بلاغی، همه مقتضیاتی است که به 

مقتضیات احوال سایر عوامل    ۀدهندسوی دیگر نشان   سو، خود احوالی دارد و از  عوامل ارتباط، کلام جایگاه خاصی دارد. از یک
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احوال متکلم و مخاطب و بافت موقعیتی آن دست  توان به  های یک کلام میدیگر از بررسی مقتضیات و ویژگی  عبارتاست؛ به

یافت؛ حتی در بین احوال پیدا و ناپیدای هر عامل و اقسام کلی و درونی هریک نیز تعامل و تأثیر و تأثر وجود دارد؛ بنابراین بررسی 

دهد این  رسد. تأمل در این روابط متقابل نشان میو تبیین دقیق روابط و تعاملات و تأثیر و تأثر بین این عوامل ضروری به نظرمی

شود، حالتی دوجانبه رسد احوالی که برای هریک از عوامل ارتباط ذکر میکه به نظرمی  نحویعوامل کنش و تعامل متقابل دارند؛ به

  ات از آید و همین مقتضیاثر تأثیرات عوامل دیگر در او به وجود می  سو مقتضیاتی است که بر  دارد؛ یعنی احوال هر عامل از یک 

 کند. سوی دیگر احوالی است که مقتضیاتی را در عوامل دیگر ایجاد می

های آن تحول در یک عامل و ویژگی   ۀدهد که نتیجای را تشکیل میرسد روابط بین عوامل مؤثر بر ارتباط، چرخهبه نظر می

که متکلم با تأثیر بر کلام )ملفوظ و غیرملفوظ( بر مخاطب تأثیر    صورتی  بر چگونگی و احوال یا فهم عامل دیگر تأثیر دارد. به 

گذارد. مخاطب نیز با تأثیر بر متکلم بر کلام مؤثر است و عوامل بافت موقعیتی نیز با تأثیر بر متکلم و مخاطب بر کلام تأثیر می

شود یا حتی سایر احوال خود  های کلام دراثر مقتضیاتِ احوال مخاطب، متکلم و بافت موقعیتی ایجاد می گذارد؛ مثلاً ویژگیمی

گزینی، مؤکد یا غیرمؤکد بودن کلام و سایر احوال آن، همه  چینش جمله، واژه هکند؛ مثلاً شیوهایی را در آن ایجاد میکلام ویژگی

ناپیدای  ها بین احوال پیدا و  اثر احوال گوناگون ایجاد شده باشد. این روابط و تأثیر و تأثر آن  مقتضیات متن است که ممکن است بر

شود یا ظاهر  هریک از چهار رکن ارتباط نیز وجود دارد؛ مثلاً یک ویژگی در ظاهر متکلم باعث ایجاد یک حال غیرظاهر در او می

الفاظ و عبارات کلام ـ مقتضیاتی مانند وزن، قافیه، تقدیم و تأخیر و سایر احوال ظاهری ـ بر اقتضائات غیرظاهر آن، یعنی مفاهیم  

گذارد. گاهی نیز مفاهیم و مقاصد ثانوی که از اقتضائات ناپیدای کلام است،  ها یا کل کلام، تأثیر میو مقاصد ثانوی عبارات و جمله

شود، کند؛ بنابراین همۀ آنچه احوال عوامل ارتباط برشمرده میگذارد و مقتضیاتی را در ظاهر آن ایجاب می بر ظاهر کلام تأثیر می 

 اثر احوال دیگری ایجاد شده است.  سوی دیگر خود، مقتضیاتی است که در کند و ازرا ایجاد میسویی حال است و مقتضیاتی  از

 تعامل متکلم و مخاطب. 4-3-1

اصلی مخاطب  و  رابطمتکلم  تعامل  که  هستند  ارتباط  عوامل  تأثیرگذارترین  و  آن   ه ترین  نقش بین  ارتباط  برقراری  روند  در  ها 

ارتباط به ای دارد. این دو  کنندهتعیین با یکدیگر قرار می عامل، تنها عواملی هستند که در فرایند  گیرند و طور مستقیم در تعامل 

واسطه و مستقیم بر احوال یکدیگر تأثیرگذار باشند. تعامل و ارتباط متقابل این دو در دو سطح حضوری و غیرحضوری توانند بیمی

 صورت مستقیم )ارادی( یا غیرمستقیم )غیرارادی( خواهد بود.و در هر سطح به

  متکلمتأثیر مخاطب بر  .4-3-1-1

ها  صورت مستقیم بر متکلم تأثیر بگذارد. مخاطب با درخواستتواند بهجز مخاطب غایب میاقسام مخاطب به  ۀدر حالت حضوری هم

احوال    ۀگذارد. در این حالت همتأثیر میهای خود از متکلم و نوع فهم و برداشتی که از کلام دارد، بر متکلم و احوال او  و سؤال 

رسد  گذارد. در حالت غیرحضوری به نظرمیصورت غیرمستقیم )غیرارادی( نیز بر متکلم تأثیر میظاهر و غیرظاهر اقسام مخاطب به

پذیر است و فهم و درک او از کلام بر مفاهیم طریق کلام بر متکلم امکان   صورت غیرمستقیم و غیرارادی و ازتأثیر مخاطب بیشتر به 

 شود.صورتی که باشد، در کلام نمایان می  های بیانی متکلم مؤثر است. تأثیر مخاطب بر متکلم در هر سطح و به هرآن و حتی شیوه

 تأثیر متکلم بر مخاطب. 4-3-1-2

شود. وسیله و راه این تأثیر، میزان و چگونگی تأثیر متکلم بر مخاطب براساس اقسام متکلم و هدف او از برقراری ارتباط تعریف می

های بیان، متفاوت است؛ بنابراین با  به اقسام کلام و شیوه   توجه  تأثیرگذاری متکلم بر مخاطب با  ۀکلام است و در این روند، نحو
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و   دو سطح حضوری  در  تأثیرگذاری  این  آن چگونگی  بودن  غیرحضوری  یا  ارتباط و حضوری  این  متکلم هدف  اقسام  به  توجه 

 صورت مستقیم یا غیرمستقیم )ارادی یا غیرارادی( است. غیرحضوری و به

  رسانی یا تعامل بین متکلم و مخاطب، برای مخاطب همان فهم مخاطب است و نتیجۀ پیام  .هایی نیز دارداین تعامل نتیجه

این ارتباط برای متکلم همان تأثیرهایی است که بر کلام در دو سطح موضوع و زبان و سایر احوال کلام آشکار   ۀ نتیجه و بهر

 شود.می

 ارتباط اصلی تعامل کلام با سایر عوامل . 4-3-2

بروز احوال سایر عوامل ارتباط    ۀ تعامل یا ارتباط بین کلام و سایر عوامل ارتباط از موضوعات اساسی است؛ زیرا کلام بستر و زمین

 عوامل ارتباط کلامی، ازجمله خود کلام، است.  ۀهای کلام همان مقتضیات احوال همعبارتی ویژگی است و به

 تعامل کلام و متکلم .4-3-2-1

ارتباط کلامی، متکلم تنهاعاملی است که به  متکلم در   ۀواسطه بر کلام تأثیر دارد و بررسی رابطصورت مستقیم و بیدر فرایند 

متقتضیات    ۀکنندجایگاه آفرینندۀ کلام با کلام درحقیقت بررسی چگونگی کلام و تبیین مبنای تحولات آن است؛ زیرا متکلم اعمال

گذارد؛ یکی تأثیر احوال پیدا و احوال خود و سایر عوامل ارتباط کلامی در کلام است؛ بنابراین متکلم در دو سطح بر کلام تأثیر می

احوال پیدا و ناپیدای کلام مؤثر است و دیگری بازتاب تأثیرات متکلم از   ۀصورت ارادی و غیرارادی بر همناپیدای خود متکلم که به 

احوال پیدا و ناپیدای سایر عوامل ارتباط بر کلام. چون کلام مخلوق متکلم است، احوال پیدا و ناپیدای کلام حاصل همین تأثیرات  

سطوح لفظ و ظاهر و معنی و مفهوم متأثر از همین تعامل است. احوال پیدا و ناپیدای متکلم   ۀهم های کلام درویژگی ۀاست و هم

متکلم بر کلام   ۀصورت غیرمستقیم و با واسطگذارد و احوال مخاطب و عوامل بافت موقعیتی بهصورت مستقیم بر کلام تأثیر میبه

متکلم است، تأثیر کلام بر متکلم متصور نیست؛ اما در یک زمینه شاید بتوان    هسبب اینکه کلام، ساخت  سوی دیگر به   مؤثر است؛ از

بیان و   ۀعنوان یکی از احوال کلام، متکلم را در انتخاب شیوکلام را مؤثر بر متکلم دانست؛ آن هم زمانی است که موضوع کلام به

رعایت اقتضای حال کلام ساختار نحوی و بلاغی خاصی کارگیری امکانات زبانی محدود و متأثر کند و متکلم موظف باشد برای  به

 را در کلام ایجاد کند. 

 تعامل کلام و مخاطب .4-3-2-2

حال مخاطب باشد و    بودن توانایی متکلم در ساخت کلامی است که مطابق با اقتضایترین شرط بلیغدر تعریف متکلم بلیغ مهم

گیری کلام است؛  شکل  ۀجایگاه مخاطب در مرحل  ۀدهنداست. این موضوع نشانهمین شرط معیار بلاغت کلام هم دانسته شده  

با فهمی که از کلام دارد، به   علاوه ارائۀ کلام، مخاطب  کند. احوال اقسام  رسانی را مشخص مینوعی فرایند پیام بر این پس از 

گیری  شکل   ۀگذارد. مخاطب غایب )انتزاعی، فرازمان( نیز در مرحلمخاطب حاضر یا غایب در احوال پیدا و ناپیدای کلام تأثیر می

ها کلام کمترین تأثیر را دارد؛ اما در شرایط و حالتی که متکلم کلام را برای طبقه و نوع خاصی از مخاطبان و متناسب با احوال آن 

دیگر احوال ظاهر و غیرظاهر  سوی    گیری کلام تأثیر اساسی دارد؛ ازتنظیم کرده باشد، مخاطب انتزاعی یا غایب در فرایند شکل 

شود، همه بر اقسام مخاطب حاضر یا در کلام نیز از موضوع و زبان کلام گرفته تا مقاصد ثانوی و مفاهیمی که از آن فهمیده می

 کند. مخاطب کلام را تعیین می  ۀگذارد و اصلاً همین احوال کلام است که نوع و گستر زمان و غایب یا فرازمان تأثیر می 
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 تعامل بافت موقعیتی با عوامل اصلی ارتباط . 4-3-3

ارتباط کلامی از عوامل بافت موقعیتی متأثر است. مجموع زمان، مکان و محیط به  صورت مستقیم و غیرمستقیم بر  کل فرایند 

گذارد. این ارتباط و تعامل بین عوامل اصلی ارتباط و بافت موقعیتی دوسویه و متقابل است. متکلم و  عوامل اصلی ارتباط تأثیر می

پذیرند و هم گاهی متکلم و مخاطب ممکن است در ایجاد یا تغییر بافت  ها کلام هم از بافت موقعیتی تأثیر میتبع آنمخاطب و به

به )دایک،  موقعیتی،  باشند  داشته  تأثیر  اجتماعی،  شرایط  می49:  1382ویژه  جامعه  در  خاص  متن  یک  پیدایش  مثلاً  با (؛  تواند 

صورت غیرمستقیم سطح فرهنگ یا آداب و رسوم را در جامعه تغییر دهد. اگرچه این دیدگاه صحیح به  تأثیرگذاری بر مخاطبان به

شود و فقط تأثیرات بافت بر  متقابل در نظر گرفته می  ۀاین تعامل و رابط  ۀرسد، در بررسی و تحلیل کلام صرفاً یک جنبنظر می

متقابل که تأثیر عوامل یادشده بر    ۀدیگر این رابط  ۀپذیر است و روییابد و بررسیعوامل اصلی ارتباط است که در کلام نمود می

گیرد؛ بنابراین در این مجال بیشتر چگونگی تأثیر بافت موقعیتی بر مباحث مدنظر در تحلیل کلام قرار نمیۀ  بافت است، در حوز

 شود.عوامل اصلی ارتباط در نظر گرفته می

 تأثیر بافت موقعیتی بر متکلم . 4-3-3-1

شود تأثیرات عوامل بافت کلامی بر او منحصر نماند و از  کلام و ایجادگر ارتباط کلامی باعث می  ۀصورت آفرینندجایگاه متکلم به 

عوامل ارتباط  مجرای او بر کل فرایند ارتباط کلامی و عوامل دیگر این ارتباط نیز تأثیر بگذارد و بخشی از تأثیرات بافت موقعیتی بر  

 گیرد. تأثیر بر متکلم صورت می ۀواسطبه

بهۀ  هم   عام،  و  نوع خاص  دو  در  اقسام محیط  و  مکان  زمان،  از  اعم  موقعیتی،  بافت  )بیعوامل  مستقیم  واسطه( و  صورت 

 ۀاحوال پیدا و ناپیدای متکلم مؤثر است. متکلم ملزم است برای تأثیرگذاری بیشتر کلام خود هم  ۀغیرمستقیم )باواسطه( بر هم

برحسب طبق با شرایط تنظیم کند. متکلم  را مطابق  بگیرد و کلام خود  را در نظر  موقعیتی،  بافت  اقتضائات  ازجمله   ۀاقتضائات، 

منظور اهداف  برد و به طورکلی برحسب بافت اجتماعی متفاوتی که در آن به سر میاجتماعی، گروه نژادی، سن، جنس، خود و به 

 (. 132و  131: 1376کند )ترادگیل، مختلف، زبان خاصی را برای کلام خود انتخاب می

گذارد و همین تأثیر  صورت غیرمستقیم بر متکلم نیز تأثیر میسوی دیگر عوامل بافت موقعیتی با تأثیرگذاری بر مخاطب به  از  

 یابد. این تأثیرات در بخش کلام مطرح خواهد شد.در کلام بازتاب می

 بافت موقعیتی بر مخاطب تأثیر . 4-3-3-2

صورت مستقیم و غیرمستقیم بر احوال  مخاطب نیز در جایگاه یکی از عوامل انسانی ارتباط کلامی باید گفت بافت موقعیتی به   ۀدربار

احوالی است که متأثر    ۀواسطدهد، بهگذارد. بسیاری از تحولاتی که در فرایند ارتباط کلامی روی میپیدا و ناپیدای مخاطب تأثیر می

می ایجاد  مخاطب  در  موقعیتی  بافت  عوامل  و از  جغرافیایی  و  مکانی  شرایط  حتی  و  اجتماعی  سیاسی،  فرهنگی،  شرایط  شود. 

صورت مستقیم در احوال مخاطب مؤثر است. این عوامل حتی ممکن است با تغییر در احوال مخاطب های زمانی گوناگون به موقعیت

 در برداشت و فهم او از کلام نیز تأثیر بگذارد. 

 صورت غیرمستقیم از دو مجرای متکلم و کلام نیز بر احوال پیدا و ناپیدای مخاطب تأثیر دارد؛ از یکعوامل بافت موقعیتی به  

شود و بر احوال  صورت ارادی و غیرارادی به مخاطب منتقل می طریق او به  سو تأثیراتی که عوامل بافت موقعیتی بر متکلم دارد، از 

گیرد و همین روند گاهی سوی متکلم به مخاطب صورت می های کلامی و غیرکلامی ازطریق واکنش او مؤثر است. این انتقال از

انجامد. گاهی متکلم و مخاطب هر دو در بافت موقعیتی مشترکی حضور سری از احوال در متکلم و مخاطب می  به هماهنگی یک

ای از تأثیرات عوامل بافت موقعیتی شوند؛ ازسوی دیگر بخش عمدهصورت مستقیم از این شرایط و فضای بافتی متأثر میدارند و به
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های کلام، چه در سطح ظاهر چه در سطح مفاهیم کند. همین ویژگییابد و اقتضائاتی را در آن ایجاد میبر متکلم بر کلام نمود می

نوعی بافت موقعیتی با تأثیر بر متکلم و ایجاد  گذارد؛ پس به و احوال غیرظاهری، همه بر احوال ظاهر و ناپیدای مخاطب تأثیر می

 گذارد. احوالی در کلام، غیرمستقیم بر مخاطب نیز تأثیر می 

 تأثیر بافت موقعیتی بر کلام . 4-3-3-3

توان گفت تأثیر  تأثیر بر دو عامل متکلم و مخاطب است؛ می  ۀواسطغیرمستقیم و به   ۀشیو  تأثیرات بافت موقعیتی بر کلام صرفاً به 

کند؛ بنابراین عوامل بافت موقعیتی با تأثیر بر متکلم و ازطریق او بر  این عوامل بر متکلم و مخاطب در کلام نمود و بروز پیدا می

های های اجتماعی را در انتخاب واحدهای زبانی در موقعیتنظران سنتکه برخی از صاحبگذارد؛ تاجاییهای کلام تأثیر میویژگی

کنند )عموش،  های اجتماعی تلقی میها را در کلام متأثر از همین سنتکاربردن یا نیاوردن برخی واژهدانند و بهمختلف مؤثر می 

1388 :53 .) 

صورت  های خاصی در مخاطب بهازسوی دیگر این عوامل ممکن است ازطریق تأثیر بر مخاطب و ایجاد شرایط یا ویژگی   

 متکلم بر کلام مؤثر باشد. ۀغیرمستقیم بر متکلم تأثیر بگذارد و در این روند نیز سرانجام با واسط

 گیرینتیجه

متکلم، مخاطب، کلام و    ۀشود در این فرایند عوامل چهارگان گیری کلام مشخص میاز بررسی و تأمل در شرایط و جوانب شکل

ها های آنشوند. تأمل در احوال، شرایط و ویژگینقش اساسی دارند و در دو سطح کل و درونی مطرح می   ،بافت موقعیتی یا سیاق

حال در فرایند    اجمال بیان شد، براساس موضوع اقتضایرسد. بنابر آنچه به نظر میها ضروری بهبین آن   ۀ و تبیین تعامل و رابط

در   باید به چند اصل توجه شود. توان الگویی برای تحلیل کلام طراحی کرد. در مبانی این طرح میگیری کلام ارتباط یا روند شکل 

 دهد:شود که درواقع اصول این طرح را شکل میجایگاه و وضعیت چند عامل در فرایند ارتباط بررسی می الگواین 

 جایگاه و وضعیت متکلم؛  . 1

 جایگاه و وضعیت مخاطب؛ . 2

 جایگاه و وضعیت کلام؛ . 3

 جایگاه و وضعیت بافت موقعیتی یا سیاق )حالیه و مقالیه(؛ . 4

شود؛ یعنی هریک از این عوامل  ارتباط در دو بخش انواع و احوال بررسی می  ه اول: جایگاه و موقعیت عوامل چهارگان  ه نکت   

 تواند دارای انواع و احوالی باشد. در دو سطح کل یا درونی می

 پذیر است. ارتباط در دو سطح کل و درونی بررسی ه های عوامل چهارگاندوم: احوال و ویژگی ه نکت   

 ارتباط(.  ۀتأثیر و تأثر بین عوامل چهارگان ۀارتباط )چرخ هتعامل یا تأثیر و تأثر عوامل چهارگان .5

های یک ارتباط نیز متأثر از این تعاملات ارتباط وجود دارد. ویژگی  های از تأثیر و تأثرات بین عوامل چهارگانپیچیده  هچرخ   

گیرد. تعاملات سه عامل اصلی )متکلم،  آید و در این روند شکل میمی  شمارنوعی محصول این روابط متقابل به طورکلی بهاست و به

حال است و ضروری است  مخاطب و کلام( و تأثیر و تأثراتشان با عوامل مؤثر در ارتباط ازجمله مباحث اساسی ذیل بحث اقتضای

گیری ارتباط با دقت و تأمل طورکلی نقش آن در روند شکلصورت دقیق در سطوح مختلف کلام و بهبازتاب این تأثیر و تأثرات به

 بررسی شود. 

 تعامل متکلم و مخاطب؛ . 1. 5

 تعامل متکلم و کلام؛ . 2. 5
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 تعامل مخاطب و کلام؛ . 3. 5

 تأثیر بافت بر متکلم؛. 4. 5

 تأثیر بافت بر مخاطب؛. 5. 5

 تأثیر بافت بر کلام. . 6. 5

های ها را از نشانه های آنتوان ویژگیویژه در سطح درونی، در کلام نمود و بروز دارد و میاحوال این عناصر چهارگانه، به   ۀهم   

ویژه در سطح درونی کلام، گاهی در نیز، به اجتماعی و فرهنگیموجود در کلام فهمید و بررسی کرد. حتی بافت و اوضاع سیاسی، 

هایی از احوال عوامل کلام کل )مخاطب کل، شود؛ حتی گاهی نشانهطریق قراین موجود در کلام روشن می  کلام توصیف یا از

برد. حاصل تعامل  ها پیهای آنتوان به برخی از ویژگی شود و با بررسی متن می بافت کل و حتی متکلم کل( نیز در کلام دیده می

هر ارتباط کلامی، متن یا گفتمانی   الگوتوان براساس این  فرض بر آن است که می  شود.عوامل چهارگانه است که در کلام آشکار می

  الگو   آن و شرایط مؤثر بر آن را با این  ۀدهندگیری یک ارتباط یا کلام، عوامل شکلتوان چگونگی شکلرا تحلیل کرد و درواقع می

انتقال مفاهیم تشریح میبه  الگوبسا این  تبیین و بررسی کرد و چه کند؛  نوعی میزان تأثیرگذاری یک کلام و موفقیت آن را در 

آن بررسی و  ه  بنابراین برای تحلیل یک گفتمان یا یک ارتباط کلامی برمبنای این طرح ابتدا باید وضعیت وجود عناصر چهارگان

بندی شود؛ سپس احوال و اقتضائات هریک از این عناصر و مقتضیات ناشی از احوال اقسام احتمالی هریک جداگانه مشخص و دسته

ها و مقدار تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن در  بعد نقش هر عامل، احوال هریک، مقتضیات ناشی از آن  ۀها تحلیل شود. در مرحلآن

این ارتباط و   ۀروری است با تبیین چگونگی تعامل بین این عوامل نتیجروند برقراری ارتباط بررسی و معین شود. درنهایت نیز ض

 میزان موفقیت آن در انتقال مفاهیم و تأثیرگذاری بر مخاطبان مشخص شود.
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 نوشتپی

متکلم ازجمله سن، جنس، لهجه، لحن و آهنگ صدا، حرکات و حتی شیوۀ نگاه کردن، نوع  های جسمی و فیزیکی  »تمامی ویژگی  .۱

تأثیری که بر او دارد مؤثر است« )همتیان،   این قبیل همه در رابطۀ متکلم با مخاطب و  از  (. مثلاً  97:  1392لباس و خصوصیاتی 

کلام او نقصی هست که در برقراربی ارتباط کلامی او با    متکلمی )در مقام سخنران یا خطیب( که لکنت زبان دارد قاعدتاً در ادای

 مخاطبان مؤثر است. 

های فیزیکی مخاطب در کلام حتی در صورت حاضربودن او نیز محدودتر از تأثیر این احوال از سوی »تأثیر وضعیت ظاهری و ویژگی .۲

های ظاهری، سن، جنس، حرکات و شیوۀ نگاه کردن، حتی گاهی نوع و رنگ لباس و حالت و موقعیت متکلم است. از میان ویژگی 

دهندۀ حالات روحی و احوال  وضعیت جسمانی او در متکلم و نوع کلام او مؤثر است. گاهی حالت چهره و نوع نگاه مخاطب نشان 

 (. 103و102: 1392دهندۀ کسالت و خستگی یا اشتیاق او خواهد بود« )همتیان، ناپیدای اوست؛ مثلاً نشان 
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